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  سید علی محمودي
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 مقدمه

از نویسندگان و روشنفکران جریان چـپ   )م1923 -1969/ ش1302 -1348( آل احمد جلال
داخـت کـه   راو هنگامى به ایفاى نقش نویسندگى و روشنفکرى پ .سیاسى در ایران معاصر است

گونـاگون و  هـاى   هـا و دگرگـونى   المللى، بـا چـالش   جامعه ایران، منطقه خاورمیانه و عرصه بین
از قلمى توانا، جسور و نقـاد برخـوردار بـود، هماننـد      آل احمداگر چه  .رو شده بود شگرفى روبه

شمارى از روشنفکران همزمان خویش در این سرزمین، از دانش و پشـتوانه نظـرى و فلسـفى،    
از این رو، او در برابر پرسـش از چیسـتى و چرایـى ایسـتایى ایـران و در       .بهره چندانى نداشت

زده در ایـران آن   یى همانند سنت و تجدد، با در نظر گرفتن فضاى سیاسـت ها مفهوممواجهه با 
البتـه طـرح    .هاى اساسى، بسـنده کـرد   هایى سطحى و مقطعى به پرسش روزگار، به ارائه پاسخ

نسبت بـه مسـائل ایـران و نفـى      آل احمدمشغولى  گرفتن دلچنین دیدگاهى به معنى نادیده 
نویسى  ى و سفرنامهارنگ نویسى، تک هاى او به عنوان نویسنده، به ویژه در زمینه داستان کوشش

  .نیست یبا رویکرد اجتماعى و سیاس
در بـاب   احمـد  آلهاى  ها و نوشته پژوهش هدر نوشتار حاضر، هدف اصلى این است که با تکیه ب

 :هاى زیر را بکاویم مسائل ایران و غرب، در حد امکان، پاسخ پرسش
در پژوهش راجع به ایران و غرب و در نسبت میان سنت و تجدد، با توجه  احمد آلآیا روش . 1

 هایى که برگزیده، داراى تناسب و هماهنگى است؟ به موضوع
نسبت به فرهنگ، تمدن و سیاسـت نـوین مغـرب زمـین، بـر پایـه فهـم         احمد آلآیا نگرش . 2

گرایانه، عینـى و همـه جانبـه     هاى نظرى و فلسفى غربى صورت گرفته و به رهیافتى واقع بنیان
 انجامیده است؟

نسبت به مسائل ایران در ابعاد تاریخى، اجتمـاعى، فرهنگـى، سیاسـى و     احمد آل آیا دیدگاه. 3
بینانه، منطقى و راهگشا به منظور  اى علمى و روشمند قرار داشته و فهمى واقع اقتصادى، بر پایه

 حرکت به سوى آزادى، استقلال و دموکراسى براى ایران امروز فراهم آورده است؟
هاى او درباره  گذرانیم، سپس به دیدگاه را از نظر مى احمد لآنامه  در این نوشتار، نخست زندگی

هـاى او را   پردازیم، آنگاه آرا و برداشت زدگى مى فرهنگ، تمدن و سیاست غربیان و مفهوم غرب
درباره مسائل ایران، با تمرکز بر انقلاب مشـروطه، موضـوع روشـنفکرى و روشـنفکران ایرانـى،      

اى جامعه ایرانى، مرور خواهیم کـرد و پـس از ارزیـابى    روحانیت تشیع و ضرورت دموکراسى بر
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گیـرى   ، در پایـان بـه نتیجـه   احمد آلهاى سیاسى  تحولات اجتماعى و سیاسى ایران در داستان
 .خواهیم پرداخت

هـاى درسـت و    ، جنبـه احمـد  آلهـاى   نویسنده این نوشتار کوشیده است با مطالعـه در نوشـته  
ائل ایران و غرب و نسبت میان سنت و تجدد، از نگاه خود هاى او را در باب مس نادرست دیدگاه

زده کـه در   هاى افراطى و سیاسـت  حلیل، نقادى و ارزیابى قرار دهد، صرف نظر از گرایشتمورد 
در سرزمین ما طى چهار دهه گذشـته در گفتارهـا و    احمد آلتأیید یا تخطئه کارنامه و شخص 

دید، سنجش و نقـادى روشـمند راه طـى شـده در     تر بى .نوشتارهاى گوناگون ظهور یافته است
جریان پر کشاکش روشنفکرى ایران، افزون بر واکاوى و دریافت معرفـت و آگـاهى نسـبت بـه     

 .گذشته، در پیمودن خردمندانه این راه دشوار و ناهموار، مددکار رهنوردان خواهد بود
  

  شرح حال
 زندگی. 1

اى مذهبى و روحانى در تهران  در خانواده) م1923/ق1342( ش 1302 در سال احمد آل جلال
به کسوت روحانى درآید، در بیست سالگى او را بـه   احمد آلپدرش که آرزو داشت  .به دنیا آمد

از  1325در سـال   احمـد  آل .شهر مقدس نجف فرستاد، اما او پس از چندماه به ایران بازگشـت 
او  .نوان معلم آغاز به تدریس کردسال بعد به ع التحصیل شد و یک دانشسراى عالى تهران فارغ

که در دانشگاه تهران در دوره دکتراى ادبیات فارسى به تحصیل پرداخته بود، پیش از اینکـه از  
 .ترك تحصیل کرد 1330دفاع کند، در سال » قصه هزار و یک شب«رساله دکترى خود با نام 

عضـویت حـزب تـوده بـا      با گسست از باورهاى مذهبى و خانوادگى، به 1323در سال  احمد آل
ایدئولوژى مارکسیستى درآمد و به عنـوان فـردى کوشـا بـه عضـویت کمیتـه حزبـى تهـران و         

او بـه همـراه شـمارى از همفکـران خـود بـه        1326در آذرماه  1 .نمایندگى کنگره پذیرفته شد
از حزب توده خارج شدند، زیرا رهبران حزب را بـه ویـژه   ) 1280ـ   1348( خلیل ملکىرهبرى 

روى سیاسـت   دنبالـه «اى آشـکار   در آذربایجـان، بـه گونـه    »فرقه دمـوکرات «دنبال شکست  به
بـا   خلیل ملکىبا فراهم آوردن زمینه آشنایى  1329در سال  احمد آل  2.دانستند مى »استالینى

حـزب زحمتکشـان ملـت     تأسـیس به  1330که در سال ) 1366ـ   1291( مظفر بقایى کرمانى
و شـمارى از کوشـندگان    احمـد  آلبا اینکه  .ى حزبى شدها فعالیتایران انجامید، بار دیگر وارد 

وزیـر،   نخسـت  محمـد مصـدق  سیاسى در دوران مبارزه براى ملى کردن صنعت نفت به رهبرى 
ى اختلافات ا به علت پاره بقایىبا بریدن از  1331هاى زیادى به عمل آوردند، اما در سال  تلاش

 خلیل ملکىرا به رهبرى  »نیروى سوم«پس از آن،  .، حزب زحمتکشان را ترك کردند3سیاسى
در ایـن   احمـد  آلعضـویت   .بنیاد نهادند که حزبى مستقل بود و رویکردى جهان سومى داشت

                                                        
  .49، ص ]بى تا[: رواق: ، تهرانیک چاه و دو چاله و مثلاً شرح احوالاتاحمد،  جلال آل. 1
  .50همان، ص . 2
: ، تهران1، ج آل احمد هاى جلال نامه ،)به کوشش(على دهباشى : در 1331مهرماه  22احمد به مظفر بقایى به تاریخ  نگاه کنید به نامه جلال آل. 3

  .43- 49، صص 1367بزرگمهر، 



  

٣ 
 

 احمـد  آلاز این دوره به بعد،  1 .پایان یافت 1332اى اختلاف نظرها، در سال  حزب به علت پاره
ى ادبى و فرهنگى روى آورد و تا پایان عمر، به ها فعالیتبا گسستن تمامى پیوندهاى حزبى، به 

و مبارزات اجتماعى و سیاسـى ایـران    ها فعالیتعنوان یک کوشنده سیاسى مستقل، در صحنه 
 .باقى ماند

  شرایط سیاسی اجتماعی. 2
ى ادبى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى نهـاد کـه   ها فعالیتدر دورانى پا به عرصه  احمد آل جلال

 1320ى دهـه  هـا  سالدر  .المللى بود هاى شتابان داخلى و بین و چالشها  دگرگونیایران شاهد 
و باز شدن فضاى سیاسـى و اجتمـاعى ایـران همـراه شـده بـود، محـیط         رضا شاهکه با سقوط 

قرار گرفـت کـه نقـش حـزب      »چپ سیاسى«روشنفکرى ایران به طور عمده در اختیار جریان 
، شکسـت نهضـت ملـى ایـران بـه      1330ى آغـازین دهـه   ها سالدر  .توده در آن بسیار بارز بود

انجامید، نوعى یأس و سرخوردگى در  1332مرداد ماه  28که به کودتاى  محمد مصدقرهبرى 
به تدریج  ى اجتماعى و سیاسىها آزاديپس از کودتا، دایره  .میان روشنفکران ایرانى پدید آورد

هـاى اندیشـه، بیـان و قلـم اعمـال       محدود شد و ممیزى و نظارت اطلاعاتى و پلیسى بر حـوزه 
  .گردید

زدگـى   گرایـى و سیاسـت   از سوى دیگر، گفتمان روشنفکرى ایران، به طور عمده در جهت چـپ 
سب شناسى متنا تداوم یافت، در حالى که روشنفکران ما از فقر منابع و عدم برخوردارى از روش

روشنفکران این دوره از تاریخ ایران، بـه دلیـل    .بردند هاى مطالعاتى و پژوهشى رنج مى با زمینه
غلبه جریان چپ، بیشتر به ادبیات سوسیالیستى گرایش داشتند که زادگاه آن، اتحاد جمـاهیر  

 روشنفکران یاد .شوروى و پس از آن فرانسه و در مواردى، برخى از کشورهاى اروپاى شرقى بود
هاى لازم نظرى و فلسفى بودند و مطالعات شـمارى از آنـان بیشـتر بـه      شده غالباً فاقد پشتوانه

آگاهى ایـن روشـنفکران از    .شد هاى اقتصادى و اجتماعى مکتب مارکسیسم خلاصه مى اندیشه
شد که از  مسائل اجتماعى و سیاسى ایران، جهان سوم و غرب، به آثارى اندك شمار محدود مى

اشـاره   امه سه زرو  فرانتس فانون، خوزه دو کاسترو، تیبورمندههاى  توان به نوشته مى میان آنها
، آلبرکـامو در میان نویسندگان غربى، روشنفکران ایرانى بیشتر به آثار ادبى و اجتمـاعى   2 .کرد

 .نظر داشتند د اشپنگلرسؤالاوو  اوژن یونسکو، آندره ژید، سارتر ژان پل
او  .آفرینى و کنشگرى پرداخت در چنین فضایى به عنوان نویسنده و روشنفکر، به نقش احمد آل

جریان چپ سیاسى قرار داشت، از دانش و پشتوانه  تأثیرنسلان روشنفکر خود، زیر  نیز مانند هم
نظرى و فلسفى بهره چندانى نداشت، در محیطى سیاست زده که با زد و خوردهاى شبه حزبى 

 احمـد  آلالبته  .برد کرد و از فقر منابع فکرى و پژوهشى رنج مى و گروهى همراه بود، تنفس مى
ود، صاحب قلمى جسور، صـریح اللهجـه،   برخلاف بسیارى از نویسندگان و دانشگاهیان زمان خ

دلیر و مبارز بود که در کشاکش با حکومت خودکامه پهلوى، مرز انتقاد از شاه را در نوردید؛ اما 
برانگیز ـ براى مطالعات او در بـاب ایـران و     شجاعت و صراحت او ـ هرچند صفاتى بودند احترام 

                                                        
  .51جلال آل احمد، یک چاه و دو چاله و مثلاً شرح احوالات، پیشین، ص . 1
  .117، ص 1357رواق، : ، تهرانکارنامه سه سالهاحمد،  جلال آل. 2
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، بـیش از  آل احمدالعه و ارزیابى کارنامه بنابراین، در مط .آمد غرب، فقط شرط لازم به شمار مى
 .هاى او نظر کرد هاى نظرى، ساختار منطقى و چگونگى آموزه باید در شالوده هر چیز مى

 سـنگلجى  میـرزا رضـا قلـى شـریعت    هـاى   با اندیشه 1330و  1320ى دهه ها سالدر  احمد آل
ــا نویســندگان و ر) 1324ـ    1269( ســیداحمد کســروىو ) 1322ـ    1269( وشــنفکرانى و ب

آشنا شـد   ملکى خلیل و)1338 -1274(  نیما یوشیج )1330ـ   1281(هدایت  صادقهمچون 
در داستان نویسى بهره گرفـت، از شـعرهاى    هدایت÷او از آثار  .گذاشتند تأثیرکه هر یک بر او 

 ملکـى هاى  ها و دیدگاه در پدید آوردن ادبیات اجتماعى و سیاسى سود جست و از اندیشه نیما
 .در مبارزات سیاسى ـ تشکیلاتى، دانش و تجربه آموخت

 تأمـل گرایى در ایران بـه   به تضاد میان سنت و غرب احمد آل، 1330ى دهه ها سالدر واپسین 
در سـال   زدگى غرباو درباره این رویداد زندگى خود که به تعبیر خود وى به انتشار  .پردازد مى

اش انجامید، در یک چـاه و دو چالـه و مـثلاً     نویسندگىکارنامه » نقطه عطف«به عنوان  1341
 :نویسد شرح احوالات خود چنین مى

آن جوانک مذهبى از خانواده گریخته و از بلبشوى ناشـى از جنـگ و آن سیاسـت    ...«
هـا   ها سر سالم به در برده، متوجه تضاد اصلى بنیادهاى سـنتى اجتمـاعى ایرانـی    بازي

ترقى و در واقع به صورت دنباله روى سیاسى و اقتصـادى  شد، با آنچه به اسم تحول و 
کند بـه   برد و بدلش مى از فرنگ و آمریکا دارد مملکت را به سمت مستعمره بودن مى

و هـم اینهـا بـود کـه شـد محـرك        .اراده هـم  ها و چه بى کننده تنهاى کمپانى مصرف
 ».را کرده بودمـ که پیش از آن در سه مقاله دیگر، تمرینش   1341زدگى ـ سال   غرب

1  
 2 .واقع در شمال ایران، درگذشت »اسالم«در روستاى  1348در سال  آل احمد جلال

  آثار. 3
هـا،   هـا و ترجمـه   ها، مقالـه  ها، سفرنامه نگاري ها، تک ، شامل داستاناحمد آلکارنامه نویسندگى 

ــومى و سیاســى را    ــاریخى، اجتمــاعى، فرهنگــى، ب ــوعى از موضــوعات و مســائل ت طیــف متن
در دوران حکومـت   احمـد  آل .انـد  نهـاده  تـأثیر گیرد که از یکدیگر بهره بـرده و بـر هـم     دربرمى

هاى اجتماعى و  یدگاهاى از د براى گریز از ممیزى، پاره) 1359ـ   1298(، محمدرضا شاه پهلوى
شکسـت جبهـه   «از  کنـدوها  سرگذشتاو در  .سیاسى خود را در قالب قصه و داستان ارائه کرد

و در  »ى چپ معاصرها نهضتشکست «از  نون و القلمو در  »ها در قضیه نفت ملى و برد کمپانى
و اغتشـاش برآمـده از وابسـتگى اقتصـادى بـه       »آب و کشت و زمـین «از موضوع  نفرین زمین

تـک   .سـخن گفتـه اسـت    »قضیه فروش املاك به اسم اصلاحات ارضـى «شرکتهاى خارجى و 
ارزیابى مجددى از محیط بومى و هم به معیارهـاى  «با هدف  1330در دهه  احمد آلنگاریهاى 

انتشـار   در یتیم خلـیج جزیره خارك؛  و نشینهاى بلوك زهرا تات، اورازانهاى  که با نام »خودى
                                                        

  .52همان، ص . 1
سیمین  :نگاه کنید به. اى جزئیات، نوشته است همسر آل احمد، رویداد مرگ او را در گزارشى با ذکر پاره سیمین دانشور، نویسنده و استاد دانشگاه و. 2

  .1371نشر خرم، : ، قمغروب جلال دانشور،
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کنـد و بـر ضـرورت     یافت، از تعلق خاطر او به شناخت وضعیت بومى ایران زمـین حکایـت مـى   
 1 .ورزد مى تأکیدو گسترش ادبیات آن  »گرایى بومى«

با ویژگى ایجاز، جملات کوتاه و مقطع، همراه با حـذف برخـى    احمد آلنثر و سبک نویسندگى 
فرانسوى   کلمات، در واقع برآیند مطالعات او در ادبیات کهن ایرانى و آشنایى با سبک نویسنده

هاى شخصیتى، روانى و  که ویژگی احمد آلنثر متفاوت و شاخص  3 .بود 2لوئیس فردیناند سلین
ى، پرخاشـگرى، نکتـه سـنجى و طنـز خـاص او را بازتـاب       فکرى او را مانند صراحت، شتابزدگ

 .مستقیم و غیرمستقیم خود قرار داد تأثیردهد، برخى از نویسندگان معاصر ایران را زیر  مى
  

  اندیشه سیاسی
 شناسى روش
ـ دو کار پژوهشى اصـلى وى ـ    در خدمت و خیانت روشنفکرانو  4زدگى غربدر  احمد آلروش 

 .ها و رخدادهاى اجتماعى و سیاسـى جنبـه توصـیفى دارد    از برخى ابعاد صورى و عینى پدیده
هرچند او در کار پژوهش، خود را با مفاهیم و مقولات گوناگون درگیر کرده بـود، امـا بـه علـت     

اهیم را تـا سـطح   گونـه مف ـ  عدم برخوردارى لازم از دانش و بینش نظرى و فلسفى، لاجرم ایـن 
با ورود به قلمرو موضوعاتى چون  احمد آل .کاست توصیفهاى ظاهرى و یادآورى مصادیق فرو مى

هـا و   غرب، ماشینیسم، سنت، تجدد، دموکراسى، مشروطیت و روشنفکرى، خـود را بـا شـالوده   
 مفاهیم نظرى مواجه ساخته بود، بدون اینکه قادر باشد دانـش نظـرى را پشـتوانه مطالعـات و    

هاى فکرى شرق و غرب بر مدار سنت و تجدد قـرار   تحقیقات خود درباره ایران و غرب و چالش
اى در  را به این دلیـل سـرزنش کـرد، امـا هنگـامى کـه نویسـنده        احمد آلتوان  البته نمى .دهد

مندى لازم از دانـش   شرط اصلى داخل شدن در آن، بهره شود که موضوعات و مقولاتى وارد مى
مـدیر  ، از احمد آلاگر  .گونه توانایى و احاطه برخوردار باشد باید از این ى است، مىنظرى و فلسف

به عنوان نخستین کار جدى در حوزه ادبیات داستانى، همان راه داسـتان نویسـى را در    مدرسه
اى  توانستیم از او به عنوان نویسنده هاى اجتماعى و سیاسى تا به آخر دنبال کرده بود، مى زمینه
وارد گذرگاهى شد که عبور آگاهانه از آن، فوق طاقت وى بود و  احمد آلعى نام ببریم؛ اما اجتما

براى فرا گرفتن آن وقت صرف کنـد، مقـدماتى کـه     ها سالبایست  نیازمند مقدماتى بود که مى
 .اندیشى و تندخویى فراهم آید زدگى، مطلق توانست با شتاب نمى

                                                        
  .51- 52همان، صص . 1

2. Louis ferdinand celine 
  .92و  86صص  ،1374فردوس، : نیا، تهران ، پژوهش و ویرایش مصطفى زمانىمکالماتاحمد،  جلال آل. 3
را از افادات  »زدگى غرب«همین جا بیاورم که من این تعبیر « نویسد او در این باره مى. را از سید احمد فردید گرفته بود »زدگى غرب«آل احمد تعبیر . 4

بود و اگر در آن مجالس داد و ستدى هم  »شوراى هدف فرهنگ«کنندگان در آن  ام که یکى از شرکت شفاهى سرور دیگرم حضرت احمد فردید گرفته
و من امیدوار بودم که جسارت این قلم،  - هاى دیگرى دارد و بسیار هم شنیدنى  که خود به همین عنوان حرف و سخن -شد، یکى میان من و او بود 

جلال از چشم شمس آل احمد، : اه کنید بهو نیز در این باره نگ 16، ص 1373فردوس : ، تهرانزدگى غربآل احمد، جلال  ».او را سر حرف بیاورد
، سال هجدهم، شماره کیهان فرهنگى، »آغاز آشنایى ما حوزه آموزشى حزب توده بود«، اي و انورخامه 210-211، صص 1376بدیهه، : تهران، برادر
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به مرزهاى نگرش نظرى  زدگى غرببا درك ضرورت رویکرد فلسفى به تمدن غرب، در  احمد آل
او  .کنـد  شود، اما به دلیل نداشتن پشتوانه فلسفى، به ناگزیر در برابـر آن توقـف مـى    نزدیک مى

 :نویسد مى
ایم،  حرف در این است که ما تا وقتى ماهیت و اساس و فلسفه تمدن غرب را درنیافته«

آوریم ـ با مصرف کردن ماشـینهایش ـ     ورت و به ظاهر، اداى غرب را درمىو تنها به ص
 1 ».درست همچون آن خریم که در پوست شیر رفت و دیدیم که چه به روزگارش آمد

به تجربه دریافته بود که به طـور کلـى مبـارزه بـدون نقشـه و پشـتوانه،        احمد آلپیش از این، 
اى به یکى از علاقمندان  در نامه 1339او در سال  .پیامدى جز شکست و ناکامى نخواهد داشت

 :نویسد خود مى
تا کنون  ] هزار و سیصد وبیست[و اصلاً بدبختى همه ما در این است که پس از سال «

هر دو سه سال یکبار حرکتى کردیم، و هر بار چـون حرکتـى مذبوحانـه و نـه از سـر      
نقشه، و هر بار چنان کشتارى دادیـم کـه حـالا دیگـر همـه       پشتکار و بى تصمیم و بى

اش در تعجـب از   و اکنون این است وضع ما و آن وقت مـن همـه   ...صفوف خالى است
اش باشـى، هنـوز امیـد خـود را در      ار شد نمایندهاینم که چرا این نسل مؤخر که تو قر

] ...[ خواهد بفهمد که دیگر از ما کـارى سـاخته نیسـت؟    نسل پیش بسته؟ و چرا نمى
حدیث ما حدیث شکست خوردگان است و هـزارى هـم کـه ادا در بیـاوریم و از صـفر      

 2 ».اش را دیدى در چنته نداریم شروع کنیم، چیزى جز همانچه نمونه
که به ) 1346-1286 (سیدفخرالدین شادمانهاى  به دیدگاه احمد آلزده  یق و شتابنگاه غیردق

، سبب شده است که از آنچه شادمان در باب »فضل سبق دارد«نسبت به او  احمد آلنوشته 
بازتاب داده بود، بیشتر با اصطلاح ) 1326( تسخیر تمدن فرنگىایران و غرب دریافته و در 

در  آل احمد .را به کار گیرد »بازى قرتى«او سرگرم شود و در برابر آن، تعبیر  »فکلى مآبى«
  :نویسد درباره شادمان و اندیشه او مى زدگى غرب

بـر آمـده و    »فکلـى مـآبى  «پیش از این اوراق در جستجوى علاج  ها سال ]شادمان[«
آموزش جدى زبان مادرى را پیشنهاد کرده و ترجمه آثار فلسفى و علمى و ادبى غرب 

و گر چه خوب متوجه درد شده است، اما نسخه مجربى ندارد؛ چرا که از آن سال تا  .را
کنون هزاران کتاب فرنگى ترجمه شده است و مـا هـر کـدام کلـى معلومـات فرنگـى       

گراییم؛ چرا که این فکلى مـآبى   مى »فکلى مآبى«بیشتر به  ایم، ولى روز به روز خوانده
تـرى اسـت کـه غـرب      بازى خود یکى از عوارض ساده درد بـزرگ  یا به تعبیر من قرتى

 3».زدگى باشد
نسخه مجربى «در مورد وضع ما در برابر غرب  شادمانبا این داورى که  احمد آلجالب است که 

 .است »ترجمه آثار فلسفى و علمى و ادبى غرب«گذرد و آن  از کنار رهیافتى اساسى مى »ندارد
                                                        

  .28زدگى، پیشین، ص  جلال آل احمد، غرب. 1
  .78-88، صص »نامه به اصغر شیرازى« ،1376بزرگمهر، : ، تهران1ج ، آحمد جلال آل نامه هاي، على دهباشى. 2
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مطرح شده، بسیار بنیـادى و نمایـانگر ارزیـابى     1320که در دهه  شادماندر واقع این دیدگاه 
هاى اندیشه غربیان در چارچوب متـون   خبرى ما نسبت به ماهیت و بنیان دقیق و ژرف او از بى

با خبر بود که  احمد آلکم به اندازه  نیز دست شادمان .ى، علمى و ادبى غرب استانسانى، فلسف
توان گفـت   به فارسى در ایران ترجمه شده و به چاپ رسیده بود؛ اما مى »هزاران کتاب فرنگى«

که مراد شادمان از ترجمه آثار فلسفى، علمى و ادبـى، متـون کلیـدى و بنیـادین فیلسـوفان و      
 گوته، نیچه، هگل، کانت، مونتسکیو، هیوم، روسو، لاك، هابز، بیکن، دکارت دانشمندانى همانند

عدم تمیز میان متون اصلى و بنیادین اندیشه وران غربى که تمدن غـرب بـر    .بوده است میلو 
را به قضـاوتى نادرسـت    احمد آل، »هزاران کتاب فرنگى ترجمه شده«نهاده شده از  شالوده آنها

و ترجمـه آنهـا بـه     یونسکو، ژید، کامو، سارترهاى  او در نیافته بود که مطالعه داستان .دارد وامى
هاى چند نویسنده غربـى   اى از اندیشه ، اگر چه گامى در شناخت پاره)با کمک دیگران(فارسى 

کلـى معلومـات   «نـه بـراى خواننـده،     ،است، نه براى شناخت ماهیت غرب جنبـه بنیـادى دارد  
ایـن معلومـات فرنگـى را بـا مراجعـه بـه متـون اصـلى          احمـد  آلکاش  .آورد فراهم مى »فرنگى
کم به جاى اینکه با قضاوتى نادرست متن  یا دست 1وران غرب براى خود فراهم آورده بود اندیشه

اى از  تاریخ شکسته بسته«را ) 1254-1321( سیر حکمت در اروپاى محمد على فروغىماندگار 
بنامد، همین متن را به عنوان یک دانشجوى طالب اندیشه و آگاهى، فروتنانه از  2»فلسفه غرب

در مورد فلسـفه غـرب بـه شـهادت آثـارش بیشـتر یـا         احمد آلمنابع  .گرفت استادى درس مى
-1373( سـید احمـد فردیـد   گفتگوهاى وى با دوستانش بـه ویـژه    هاى فرانسوى است یا مجله

هـاى   زادگـاه «بـاره  بایسـت در  اه کـه بـه ضـرورت مـى    گ ـ آن احمـد  آلجالب است کـه   .)1291
براى نمونه از اشعریان و اعتزالیان به اشاره یاد کند، مراجعـه بـه آثـار مکتـوب در      »روشنفکرى

 »احمـد فردیـد   حضـرت «باره به اقوال شفاهى  داد در این برد و ترجیح مى دسترس را از یاد مى
 3 .استناد کند
در اندیشه و تمدن غرب ـ همانند هر تمدن دیگـرى ـ بـدون دریافـت نظـرى و        تأملمطالعه و 

آید و بسنده کردن به توصیفهاى ظاهرى به جاى راه بردن بـه   تاریخى در ژرفاى آن فراهم نمى
فارغ از پیشینه فرهنـگ و اندیشـه    .گشاید هاى آن، راه به سر منزل مقصود نمى مبانى و شالوده

نـوزایش،  (هاى میانـه و بـه دنبـال آن عصـر جدیـد       یونان و رم تا سدهغربى، از دوران کهن در 
توان به ماهیت غرب پى برد و سخن گفتن  و دوران معاصر، نمى) گرایى دینى و روشنگرى اصلاح

زدگى بدون آگاهى از مبانى فلسفى و فکرى غربیان، سرگرم شـدن   از تمدن غرب و پدیده غرب
                                                        

در پژوهش بعدى خود در خدمت وخیانت روشنفکران به فقر ادبیات روشنفکرى در ایران اذعان  - به رغم آنچه در غربزدگى آورده بود،  - آل احمد . 1
هایى از  البته تک و توك ترجمه«: هاى انگشت شمار خارجى، درباره متون فلسفى نوشت یسندگان ایرانى و ترجمهکرد و با آوردن فهرستى از آثار نو

م و متون  فلسفى هم داریم از منوچهر بزرگمهر و دکتر کاویانى و دکتر محمد باقر هوشیار و دکتر محمود هومن و دکتر محمود صناعى و احمد آرا
به هر صورت هنوز هیچ چیز از هگل ترجمه نشده است یا از اسپینوزا یا از برگسون یا از دکارت یا از همه پیشوایان ] ...[.ن پور و دیگرانادکتر آری

رواق، : ، تهراندر خدمت و خیانت روشنفکرانجلال آل احمد،  ».است )؟(فلسفه علمى که متنهایشان زمینه اصلى کار روشنفکرى در قرون معاصر
  .272- 276، صص ]تا بى[
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تردیـد روایتگـرى، تـک نگـارى و      بـى  .نانهاى اصلى اسـت ها و بی به ظواهر و غفلت از سرچشمه
در آن تجربه و مهارت داشت ـ یک کار است و پژوهش در موضوعاتى که   احمد آلتوصیف ـ که  

داراى ماهیت فلسفى و تاریخى است کارى دیگر؛ خواه درباره فرهنگ و تمدن غربى باشد، خواه 
اسـت،   تأمـل قابـل   سید جواد طباطبایىرزیابى این زمینه ا در .ایرانى و دیگر فرهنگها و تمدنها

  :نویسد مى احمد آلآنجا که درباره 
از آنجایى که او از سویى درباره ماهیت سنت به دلیل تصورى سطحى و سیاسـت  «

زده که از عملکرد احتمالى آن دارد، در توهم است و از سوى دیگر توجهى به بنیاد 
هـایى ایـدئولوژیکى از آن را کـه از حـد نـازل انتقـاد        وردهااندیشه غربى نـدارد، فـر  

اى ناب و  رود به عنوان اندیشه اى و نیز از ظاهر تمدن جدید غربى فراتر نمى روزنامه
اساسى درباره ماهیت تمدن غربى مطرح کرده است، غافـل از اینکـه سـخنان او در    

اهمیتـى   نوشـته بـى  رنگـى از   باره در بهترین حالـت، بازتـاب کـم    زدگى در این غرب
 1».است عبور از خط ارنست یونگرهمچون 
اى نـاب و   بـه عنـوان اندیشـه   «هاى خویش را درباره غرب  دیدگاه احمد آلاثبات این دعوى که 

گـذاریم، امـا بـر ایـن      وا مى طباطبایىبه  »اساسى درباره ماهیت تمدن غربى مطرح کرده است
فشاریم که سخن گفتن از جایگاه و موضع ما در برابر غرب و دستاوردهاى فکرى و  نکته پاى مى

تمدنى آن، بدون فهم و ارزیابى ماهیت فکرى و فلسفى آن کارى بیهوده است؛ چـرا کـه بـدون    
به درستى به تعیین  توان در برابر آن هاى فرهنگ و تمدن غربى، نمى مایه شناخت ماهوى از بن

در برابـر خواننـدگان آثـارش و اینکـه بـا       احمد آلخفض جناح  .جایگاه و اتخاذ موضع پرداخت
خواند، به هیچ وجه از  و از این قبیل مى »اباطیل«و  »پرت و پلا«هایش را  نفسى نوشته شکسته

مات لازم سنگینى بار مسئولیت او به عنوان پژوهشگرى که بدون طى منـازل و گذرانـدن مقـد   
 احمـد  آلدر هر حال  .کاهد وارد قلمرو مباحث بغرنج و پیچیده نظرى و فلسفى شده است، نمى

ها و توصیف گویا و ملموس آنها است و به شهادت آثارش، ایـن   ها و واقعیت اهل مشاهده پدیده
رد و کار را با صداقت انجام داده است، اما او آنجا که بایستى به ضرورت از سطوح عینى در گـذ 

هاى آمیختـه   ماند و در نتیجه به استنتاج ها بگشاید، آشکارا در مى راه به مفاهیم و ژرفاى پدیده
در ایـن زمینـه،    داریوش آشورىداورى  .شود هاى ناصواب کشیده مى به ظن و گمان و رهیافت

  :نویسد او مى .دقیق و منصفانه است
آنجا که با واقعیـت ملمـوس سـر و کـار      زدگى غربدر  احمد آلبه طور کلى برداشت «

و آنجا ) کند هایى که ارائه مى حل نظر از راه صرف(دارد، درست و دقیق و شجاعانه است 
پردازانه و پرتناقض و احساساتى  پردازد، خیال که به کلیت امور تاریخى و اجتماعى مى

 2».است و بهره اندکى از بینش عینى و علمى دارد و غیر قابل استناد است
هـاى اجتمـاعى، تـاریخى، فرهنگـى و سیاسـى، بـا        در پژوهش احمد آلتوان گفت که روش  مى

از ایـن رو   .درونمایه مطالبى که او مطرح کرد، همخـوانى، سـازگارى و تناسـب لازم را نداشـت    
                                                        

  .11، ص 1374طرح نو، : ، تهرانابن خلدون و علوم اجتماعىسید جواد طباطبایى، . 1
  .6، ص ]تا بى[، ]نا بى[: ، تهراننقدى بر غربزدگى جلال آل احمدداریوش آشورى، . 2



  

٩ 
 

هاى او درباره تمدن جدیـد غربـى، سـنت، تجـدد و روشـنفکرى، در تنگنـاى        ها و دیدگاه طرح
اى نظرى، فلسفى و  پشتوانه هظواهر و عوارض باقى ماند و نتوانست با تکیه بمشاهده و توصیف 

  .روشمند، به رویکردها و رهنمودهاى کارساز براى ایران و مردمان آن منتهى شود
، به علت فقدان و در خدمت و خیانت روشنفکرانو  زدگى غرببه ویژه در  احمد آلهاى  پژوهش

جام منطقى و ساختار منظم، گذشـته از منطـق درونـى از    شناسى، انس یا ضعف آشکار در روش
اى که او تحقیـق، توصـیف،    به گونه .نظر صورت نیز دستخوش آشفتگى و به هم ریختگى است

کند و از  نگارى را بدون التزام به یک نظم و روال منطقى، جا به جا بازگو مى نویسى و تک خاطره
به لحـاظ روش بـه واقـع     احمد آلهاى  از این رو، پژوهش .شود گویى کشیده مى متن به پراکنده

همـین   .شـود  منجـر تواند به دانش و بینش عینى، منسجم و روشـنگر   پاى در گل است و نمى
هـایى را کـه در آثـار خـود      بندى موضـوع  و حتى دسته احمد آلهاى  مشکل، پژوهش در نوشته

  .کند مطرح کرده، با مشکل و تنگنا روبرو مى
   

  گرایى و فقر پشتوانه نظرى و فلسفى مطلق :غربشناخت 
زدگى به طـور   غرب مسألهدرباره تمدن جدید غرب، تکنیک، ماشینیسم و  احمد آلهاى  دیدگاه

بـه صـورت    1340بازتاب یافته است که نخستین طرح آن در سـال   زدگى غربعمده در کتاب 
در این متن دربـاره مفهـوم،    احمد آل 1.ارائه شده بود »شوراى هدف فرهنگ ایران«ى به شگزار

ى برون رفت از مشـکل  ها راهزدگى و  زدگى، ماشین هاى تاریخى و تضادهاى ناشى از غرب زمینه
  .زدگى سخن گفته است غرب

 زدگى زمینه تاریخى و تضادهاى غرب. 1
  :دهد، چنین است زدگى ارائه مى از غرب) به جاى تعریف( احمد آلتعبیرى که 
اى از  عوارضى که در زندگى و فرهنگ و تمدن و روش اندیشه مردمان نقطهمجموعه «

هیچ تداومى در تاریخ  گاهى و بى عالم حادث شده است، بى هیچ سنتى به عنوان تکیه
اى، بلکه فقط به عنوان سوغات ماشین، و روشن است اگر  هیچ مدرج تحول یابنده و بى

 2».ین مردمانیمپس از این تعبیر گفته شود که ما یکى از ا
زیـرا نخسـت دربـاره    ؛ زدگى دچـار مـبهم گـویى شـده اسـت      از غرب» تعبیر«در این  احمد آل
کند؛ دوم با به کار بردن قید هیچ بـه طـور    پدیده آمده، توضیحى ارائه نمى» مجموعه عوارض«

 انـد؛ سـوم   زدگـى شـده   پردازد که گرفتار غرب مطلق به انکار سنت و تداوم تاریخى مردمانى مى
اینکه آیا مراد از ماشین، اتومبیل است یا صنعت و یـا   .کند منظور خود را از ماشین روشن نمى

بـه عنـوان    »مردم ایـران «سپس از  احمد آل .فرهنگ و تمدن صنعتى و ماشینى، معلوم نیست
                                                        

وى که رهبرى جامعه معلمان ایران را به . درخشش پدید آمد شوراى هدف فرهنگ ایران در وزارت آموزش و پرورش و با اندیشه و همت محمد. 1
 پس از )از جمله احمد فردید(شوراى یاد شده که ده عضو داشت، . عهده داشت، در دولت على امینى به عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیده شد

زدگى از  متن غرب. گیرى رسید که قادر به انتشار آن نیست بحث و بررسى گزارش آل احمد، به علت انتقاد آشکار از حکومت پهلوى، به این نتیجه
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توان پرسید که آیا مردم ایران که به نظـر   اکنون مى .کند زدگى یاد مى هاى غرب یکى از مصداق
زده بودند، از هر گونه سنتى به عنوان تکیه گاه و از هر گونه تداوم تاریخى، تهى و  غرب احمد آل
در  زدگـى  غربدر  احمد آلنصیب شده بودند و هیچ معیار تحول پذیرى در اختیار نداشتند؟  بى

ى زدگ ، غرباحمد آلدر نگاه  .دهد گرایانه و غیرواقعى خود توضیحى نمى مورد این دعاوى مطلق
رمز سـازمان  «ویژگى دورانى از تاریخ ایرانیان است که هنوز به ماشین دست نیافته و چیزى از 

آشـنا  » به مقدمات ماشین، یعنى به علوم جدیـد و تکنولـوژى  «دانند،  نمى »آن و ساختمان آن
 »به جبر بازار و اقتصاد و رفت و آمد نفت، ناچار از خریدن و مصرف کردن«اند و سرانجام  نشده

اى ماقبل صنعتى اسـت   زدگى صفت جامعه غرب احمد آلبر این اساس، در نگاه  .ماشین هستند
 .داننـد و اقتصادشـان وابسـته بـه نفـت اسـت       که افراد آن از دانش جدید و فناورى چیزى نمى

 .اى این چنین، وارد کننده و مصـرف کننـده تولیـدات کشـورهاى صـنعتى غـرب اسـت        جامعه
  :افزاید کند و مى زدگى پرسش مى پیدایش دوران غرب سپس از چگونگى احمد آل

چه شد که در انصـراف کامـل مـا از تحـول و تکامـل ماشـین ـ دیگـران سـاختند و          «
پرداختند و آمدند و رسیدند و ما وقتى بیدار شدیم که هر دکل نفت، میخـى بـود در   

 1»زده شدیم؟ این حوالى فرو رفته؟ چه شد که غرب
چرایـى و چگـونگى پیشـرفت کشـورهاى صـنعتى و عقـب افتـادگى         در مورد احمد آلپرسش 

توان بـه ایـن    هایى که مى کشورهایى مانند ایران، بنیادین و با اهمیت است؛ صرف نظر از پاسخ
دهد از برداشتى مطلق انگارانه و  در ادامه از غرب به دست مى احمد آلتصویرى که  .پرسش داد

شـود، جـاى شـگفتى     ى ناصواب منتهى مىها داوريبه  کند که اگر البته غیر واقعى حکایت مى
  :بر این نظر است که احمد آل .ندارد

آن همه مردان نیک در صدر اول مشروطه غافل بودنـد از اینکـه خـداى تکنیـک در     «
کـوس لمـن الملکـى     ،هـا  ها و بانـک  است که از فراز عرش بورس ها سالخود اروپا نیز 

هـا   زند و دیگر تحمل هیچ خدایى را نـدارد و بـه ریـش همـه سـنتها و ایـدئولوژي       مى
قـراول ماشـین، روحانیـت را     بله این چنین بود که مشروطه به عنوان پـیش  .خندد مى

 2»....کوبید
در اروپاى قرن بیستم به جاى خداوند قادر متعال نشسته و  »خداى تکینک« احمد آلبه پندار 

بدل شده و این خداى تکنیـک از فـراز عـرش پـول و سـرمایه،       »بورس و بانک«عرش الهى به 
این  احمد آلآشکار است که  ...زند و تاب تحمل هیچ خدایى را ندارد و مى »کوس لمن الملکى«

رسـد از طریـق    تفسیرى که بـه نظـر مـى    .یرا شدهتفسیر خیالى را از غرب در نهایت انفعال، پذ
توانـد از کنـد و کاوهـاى     وگوهاى دوستانه به وى منتقل شـده باشـد و البتـه نمـى     همان گفت

انـدیش و   هـاى مطلـق   پوشـى نیسـت کـه ذهـن     نیاز بـه پـرده   .بهره نباشد پژوهشى، خالى و بى
قومى، نـژادى و زبـانى در جوامـع    گریز، از مشاهده تنوع و تکثر دینى، سنتى، فرهنگى،  واقعیت

پـردازى و   هاى مغرب زمین، ناگزیر به خیال اند و براى نمونه، به جاى درك واقعیت بشرى ناتوان
                                                        

  .35همان، ص . 1
  .81همان، ص . 2



  

١١ 
 

هاى اولیه آنهـا را از   که وى زمینه سید احمد فردیدهاى  تکرار حرف .برند سازى پناه مى اسطوره
ى دهه سى قـرن  ها سالر آلمانِ اخذ کرده که ناظر به طرح پرسش از ماهیت تکنیک د هایدگر

در فهم اندیشه و تمدن غربى و نسـبت مـا بـا غـرب      احمد آلچه کمکى به واقعاً  1بیستم است،
گیـرى   چینى نادرست از جایگاه و ساختار تکنیک در اروپـا، بـه ایـن نتیجـه     کرده است؟ مقدمه

خداى یگانه و توانا را از سو در غرب خدایى تازه به نام تکنیک،  یک انجامد که چون از کاذب مى
صحنه خارج کرده و به جاى وى نشسته و در همه جا ودر برابر همه کس و همـه چیـز، فعـال    
مایشاء گشته و از سوى دیگر، چون مشروطه سـوغات چنـین تمـدنى اسـت، پـس بـه عنـوان        

 .در ایران به جنگ دین و روحانیت برخاسته است »قراول ماشین پیش«
، تـا حـدودى بـه    »زدگى ماشین«و  »زدگى غرب«هنگام بر شمردن تضادهاى ناشى از  احمد آل

زدگى، در داستان  غرباو پس از انتشار  .قلمرو مشکلات توسعه صنعتى ایران نزدیک شده است
، برخى از دشواریهاى فرایند توسعه صنعتى ایران را در بخش کشـاورزى و در  نفرین زمینبلند 

دهد و به ویژه بحران مدیریت توسعه  دوران پهلوى دوم، بازتاب مى »ارضىاصلاحات «ارتباط با 
زدگى درباره تضادهاى پدید  غربدر  احمد آلآنچه  .کند روستایى را در این داستان برجسته مى

هاى گوناگونى به منظور ترسیم چهره این تضادها به  زدگى برشمرده، شامل توصیف آمده از غرب
از  احمد آلدر هر حال،  .شناسانه است ه زبان علمى و از منظرى جامعهجاى طرح روشمند آنها ب

تضاد میان مصرف در شهر و تولید مواد مصرفى در روستا، ناامنى در شهر و روستا، ورود ماشین 
به روستا و از هم پاشیدن اقتصاد شبانى و روستایى، دگرگون شدن طرز تفکر و باورهاى مردم، 

ارچوب خودنمایى در اجتماع و سرانجام مذهبى بودن اکثریت مردم و دادن آزادى به زنان در چ
  .ناسازى راه و روش حکومت در برابر آنان سخن گفته است

گونـه   شناسـى توسـعه را در ایـن    توانست منطق و زبـان جامعـه   مى احمد آلباید دانست که اگر 
کرد که در ایران آن  ى مىبند ها به کار گیرد، احتمالاً مطالب خود را به این شکل صورت پژوهش

روزگار، به عنوان کشورى در حال توسعه، از یک سو میان ابعاد گوناگون توسعه شـامل توسـعه   
از  .سیاسى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و فنى هماهنگى و تـوازن لازم وجـود نداشـته اسـت    

ایـران، از   سوى دیگر، توسعه به مثابه فرایندى مداوم و تدریجى با درك شـرایط ملـى و بـومى   
  .ریزى، ساختار و مدیریت مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است برنامه

 المللى ماهیت غرب و نهادهاى بین. 2
زدگى در ایران بود، بـه نـاگزیر بایـد در شـناخت      درصدد تبیین پدیده غرب احمد آلاز آنجا که 

در بـاب   احمـد  آلآنچـه   .شـد  شناسـى نیـز وارد مـى    ورزید و به حوزه غرب غرب نیز اهتمام مى
شناخت اندیشه، ساختارهاى اجتماعى و سیاسى و هدفهاى غربیـان بـه قلـم آورده، در بیشـتر     

بـراى   .هایى توصیفى ارائه شـده اسـت   موارد فاقد هر گونه مأخذى است و صرفاً به صورت جمله
حـزاب در غـرب   بر پایه کدام منابع و اطلاعات، درباره جایگاه ا احمد آلنمونه، آشکار نیست که 

 :گونه به داورى نشسته است این
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احزاب در یک اجتماع دمـوکرات غربـى، منبرهـایى هسـتند بـراى ارضـاى عواطـف        «
صف کشـیده شـدن    مالیخولیایى آدمهاى نامتعادل و بیمارگونه ـ از نظر روحى ـ که به  

روزانه پاى ماشین و سر ساعت برخاستن و سرکار بـه موقـع رسـیدن و ترامـواى را از     
 1».دست ندادن، فرصت هر نوع تظاهر اراده فردى را از آنان گرفته است

هـاى دموکراتیـک غربـى جـایى اسـت شـبیه        آید که حزب در جامعـه  بر مى احمد آلاز نوشته 
تیمارستان که بیماران روانـى ـ یعنـى افـراد مالیخولیـایى و نامتعـادل ـ را در آنجـا نگهـدارى          

هاى دموکراتیک غربى، به وجود  تصویر خود از احزاب جامعهدر اثبات درستى  احمد آل .کنند مى
هاى مالیخولیـایى و   هاى آدم کند که براى ارضاى بیماري احزاب فاشیست و مانند آنها اشاره مى

هایى از عقـاب و   ها و نشانه کنند و علامت هاى خود انتخاب مى نامتعادل، رنگ سرخ براى پرچم
 2.گیرنـد  ، بـه کـار مـى   »انـد  هاى توحش قرن بیسـتمى »توتم«که همه در حقیقت «شیر و ببر 

دارى کلان و فراینـد صـنعتى شـدن     در نیافته بود که با وجود عوارض ناشى از سرمایه احمد آل
ى غیردولتى ـ که به مثابه نهادهایى واسـط میـان    ها سازمانهاى غربى، بر پایى احزاب و  جامعه

بارزترین دلیل تبلور فردیـت افـراد در غـرب    کنند،  مردم و قدرت سیاسى حاکم ایفاى نقش مى
هـاى   به ویژه که تنوع و تعدد احزاب و سایر سـاختارهاى مردمـى از نهادینـه شـدن اراده     .است

 .کند هاى غربى حکایت مى فردى در جامعه
المللـى، او را بـه    بـه نهادهـاى بـین    احمد آلهمچنین نگاه شتاب آلود، سیاست زده و غیردقیق 

سبب شده بـود کـه    احمد آل) ثنویت( 3دوگرایى .از این نهادها سوق داده بودبرداشتى نادرست 
   :جهان را دوگانه ببیند

یکى در جهت ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین، و دیگرى در جهت مصـرف  «
   ».کردن و فرسوده کردن و وارد کردن آن

تانـک و  «معرکه را افزون بر دانست و جنگ افزارهاى این  او صحنه این جدال را سراسر دنیا مى
و دیگـر   »اکافـه «، »سـازمان ملـل  «، »اف، آ، او«، »یونسـکو «، »افکن و موشک انداز توپ و بمب

المللى که ظاهراً همگانى و دنیایى است، اما در واقع امر، گول زنکهاى غربـى   مؤسسات مثلاً بین
نظر  صرف .کرد و معرفى مىشناخت  مى 4است که در لباس تازه به استعمار آن دنیاى دوم برود،

زیرا نهادهـاى تابعـه آن   (با ساختار و تشکیلات سازمان ملل متحد آشنا نبوده  احمد آلاز اینکه 
، قرار دادن سازمان ملل متحد در کنـار تـوپ و   )همانند یونسکو را در عرض سازمان ملل آورده

ناآگاهى و برداشت ناصواب هاى جنگى استعمار، گذشته از  تانک و موشک انداز ـ به مثابه سلاح 
حرمتى غیرقابل گذشت نسبت به سازمانى اسـت کـه تمـامى     اى از بى ، نمونه»ملل متحد«او از 

هـاى گونـاگون، بـه رغـم      ها و سـنت  ها، دین ها، فرهنگ ملل جهان از پنج قاره و از نژادها، زبان
فروتنـى، خردمنـدى و   ها و تنگناهاى آن، به عنوان خانه امید سیاره زمـین، همـواره بـا     کاستی
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و ابـزار   »گول زنکهاى غربى«المللى را  در واقع نهادهاى بین .اند حرمت آن را نگاه داشته ،انصاف
اى از  کـه مایـه   »ژورنالیسـتى « نـازل  را تا حد مطالب احمد آلاستعمار غربیان خواندن، نوشته 

در این نوشتار، مجالى براى گشودن  .کاهد ت خردورزانه ندارد، فرو مىتأملاگرایى و  آگاهى، واقع
ها و مجموعه سندهاى ارکـان   مطالعه در گزارش .نامه ملل متحد در نیم قرن گذشته نیسترکا

هاى سیاسى، اقتصادى،  مختلف این سازمان و نقش متنوع، سازنده و جهان شمول آن در جنبه
، تنگناها و ضعفهاى آن رسانى، چگونگى کارکرد، دستاوردها اجتماعى، حقوقى، فرهنگى و اطلاع

 .سازد را نمایان مى
 زدگى ى برون رفت از غربها راه. 3
زدگـى   با هدف برون رفت از وضعیت غـرب  احمد آلاین پرسشى است که  »چه بایدمان کرد؟« 

کننده باقى بمانیم یا درها را بـه روى   پرسد که آیا فقط مصرف او مى .در ایران مطرح کرده است
ببندیم، یا راه سومى در پیش گیریم؟ او با رد دو راه نخست و دوم، در باره راه ماشین و فناورى 

 :نویسد سوم مى
 .اى ازآن نیست ـ جان این دیو ماشین را در شیشه کردن است  اما راه سوم ـ که چاره «

طبیعى  .همچون چارپایى از آن بارکشیدن است .آن را به اختیار خویش درآوردن است
ى ما سکوى پرشى است تا بر روى آن بایستیم و به قـدرت فنـرى   است که ماشین برا

 .باید ماشین را ساخت و داشـت، امـا دربنـدش نبایسـت مانـد      .آن هر چه دورتر بپریم
هدف فقر را از بین بردن  .چون ماشین وسیله است و هدف نیست .گرفتارش نباید شد

 1».است و رفاه مادى و معنوى را در دسترس همه خلق گذاشتن
برخـوردارى از امکانـات تولیـد    (بر این باور است که براى به خـدمت گـرفتن ماشـین     احمد آل

آموزشـى و  «آغـاز کنـیم و بـه دنبـال آن      »اقتصاد مستقل«، نخست باید از )صنعتى و فناورى
 تأسـیس ات تولید فلزات و تربیت کارگران متخصـص و  تأسیسو سپس ایجاد  »کلاسى و روشى

بازارى از «زات به تولیدات صنعتى، و سرانجام ارائه آنها به مردم از طریق کارخانه براى تبدیل فل
 2.»شهرها و دهات

براى به اختیار درآوردن صـنعت و فنـاورى و بـه تعبیـر او      احمد آلجویى  آشکار است که چاره
او  .رود هاى کلى و روبنایى فراتـر نمـى   ، از حد توصیه»جان این دیو ماشین را در شیشه کردن«

هاى فرایند صنعتى شدن مـا   زمینه جدى در ضرورت فراهم ساختن مقدمات و پیش تأملن بدو
ایرانیان، بلادرنگ از اقتصاد مستقل، آموزش و روش و ایجاد ساختارهاى صنعتى و بـازار فـرش   

در حالى که پیش از رسیدن به این مقولات، بایستى مـا دیـدگاه    .گوید تولیدات فنى سخن مى
خویش را درباره سنت و تجدد، چگونگى رویکـرد نسـبت بـه ایـن دو و موضـوع نقـادى آنهـا و        

یى هـا  مفهـوم ى دست یازیدن به این سنجشگرى و همچنین تلقى خویش را در مـورد  ها ملاك
و خصوصـى در فراینـد توسـعه صـنعتى     ى دولتى ها بخشو جایگاه  »روش«، »استقلال«مانند 

در مقـدمات نظـرى آن    تأمـل گشودن راز طلسم صنعتى شدن، بدون مطالعـه و   .روشن سازیم
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گرایى و  ، عدالت، قانوناستقلال گرایى، عقلانیت، دموکراسى، آزادى، شناسى، کثرت مانند معرفت
یدگى و دشوارى موضوع پیچ احمد آلالبته  .نهادهاى مدنى، راه به سر منزل مقصود نخواهد برد

، قـادر بـه طـرح    زدگى غرباما بر پایه آثارى که از او بر جاى مانده، به ویژه  1را درك کرده بود؛
ى برون رفت ایران از وضـعیت انفعـال و راه گشـودن بـه     ها راهما و غرب و یافتن  مسألهاساسى 

طبیعـى اسـت کـه     .نبودگذرگاه توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار از منظرى فلسفى و علمى 
در این زمینه، از قبیل رعب از ماشین، بلاى نفت، بدون پیشینه بودن صنعت  احمد آلیابى  علت

در ایران، واردات ماشین و مهندس و کارگر، و این مشکل که ما خریدار تولیدات صنعتى غـرب  
جـان دیـو   در شیشـه کـردن   «اند و نه علت، کمکى بـه   گذشته از اینکه برخى معلول 2هستیم،
هاى نظرى و فکرىِ فرایند توسعه  چرا که با وانهادن شالوده .و گشودن طلسم آن نکرد »ماشین

 .همه جانبه ایران، خود را با ظواهر و عوارض آن سرگرم کرده بود
) آمریکا(المللى در دانشگاه هاروارد  در یک همایش بین 1344اى که در سال  در خطابه احمد آل

در حـدود  «کننـده صـنعت و فنـاورى را     کننده و مصرف ایراد کرد، رابطه میان کشورهاى تولید
او عوارض این رابطه خاص را  .خوانده و آن را برابر با استعمار نو دانسته بود »رابطه ارباب و بنده

و کشمکشهایى بـود   ها جنگ، احمد آلاى از دیدگاه  پیامدهاى چنین رابطه .نامید »زدگى بغر«
ى اساسـى آن  هـا  علتکه در ویتنام، الجزایر و کنگو روى داد، بدون اینکه کسى در فکر جستن 

زدگى به معنى مخالفت با غـرب و مقاومـت در    افزاید که طرح غرب در ادامه مى احمد آل .باشد
چرا که اگر صنعت و فناورى سرنوشت اختیـارى بشـر نباشـد، دسـت کـم       .ى نیستبرابر فناور

، وابسـتگى اقتصـادى و صـنعتى کشـورهاى مصـرف      آل احمدبه نظر  3 .سرنوشت جبرى اوست
کننده فناورى به کشورهاى تولید کننده آن، مقدمه وابستگى سیاسى و اجتماعى این کشـورها  

خواهد روزى علـم حسـاب بیـاموزد و از یـک      ماشین هم مى هدر حالى که مصرف کنند«است، 
اى بسـته   زدگى، دایره و غرب 4»و این یعنى همان دایره بسته .دستگاه الکترونیک سر در بیاورد

 5 .است که باید از یک جایى آن را باز کرد
، دسترسى به دانش و مهـارت و صـنعت و فنـاورى، بـدون اسـتقلال سیاسـى       احمد آلدر نگاه 

دارى، بـه دلیـل پیـروى از     هاى خودکامه و وابسته به غرب سـرمایه  ن است؛ زیرا حکومتناممک
 احمـد  آل .دهند ، به مردم اجازه وارد شدن به فرایند تولید و عرضه فناورى نمى»ارباب«منویات 

هاى بشردوستانه  داند که فقر و محرومیت ناشى از آن، با کمک چنین فرایندى را غیرعادلانه مى
 :به نظر او .المللى زدوده نخواهد شد بین

شـرقى بایـد    .تـوان پـر کـرد    این گودال میان شرق و غرب را با خیرات و مبرات نمى«
باید عـدالت   .بتواند با همه فقرش شخصیت خود را درین بازار آشفته راضى شده ببیند
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ایـن داد   باید بتواند به میل خودش حکومت داشته باشد و در .المللى را لمس کند بین
المللـى   فقط به این صورت است که مشـکلات بـین   .و ستد، طرف صاحب اختیار باشد

به صورت فعلـى، همـه مـا ـ چـه شـرقى، چـه غربـى ـ فقـط کمـک             .حل خواهد شد
هاى اسلحه سازى، یعنـى هـدر دادن نیـروى فکـر و      کنندگانیم به گردش امر کارخانه

 1 ».عمل انسانى ـ در راه تباهى و جنگ و فساد
دارى لجـام گسـیخته بـه کشـورهاى پیرامـونى مجـال نوسـازى         درست است که منطق سرمایه

دهد و برعکس، سود و صرفه خویش را  صنعتى و تولید فنى بر شالوده استقلال و انتخاب را نمى
در تداوم رابطه تولید کننده و مصرف کننده میان کشورهاى صنعتى و کشـورهاى عقـب نگـاه    

داند؛ اما همه مشکل را به این گونه رابطه فروکاستن، فقط یـک   رشد مىداشته شده یا در حال 
 مسـأله پیامدهاى منفى و غیرعادلانه رفتار استعمارگران را در کـانون   .روى سکه را دیدن است

یـابى علمـى بـه حسـاب      زدگى برجسته کردن و مشکلات خانه و اهالى آن را بدون ریشـه  غرب
نوشتن، در واقع فرار از واقعیت و پنـاه بـردن بـه خیـالات      »دشمن بیرونى«یا  »عامل خارجى«

وانگهى، توصیف رابطه میان کشورهاى صنعتى تولید کننده و کشورهاى مصرف کننـده   2 .است
گریز است، زیرا در قـرن بیسـتم،    گرا و واقعیت اى مطلق ، بازتاب اندیشه»رابطه ارباب و بنده«به 

جنـوبى،   مانند ژاپن، چین، مـالزى، کـره  (و آسیایى ) ندمانند فنلا(شمارى از کشورهاى اروپایى 
مصـرف   »دایـره بسـته  «با خودباورى، دانش، آگاهى و تلاش، خویشـتن را از  ) سنگاپور و تایوان

کنندگى به در آوردند و شرایط برآمده از رابطه خدایگان و بنده را در گستره دانش و فنـاورى،  
هاى تولید صنعت و فناورى، بـا   کارخانه تأسیسش از گونه کشورها پی البته این .دگرگون کردند

هـاى نـوین    واکاوى و نقد سنت و میراث فکرى و فرهنگى خویش از یکسو، و سـنجش اندیشـه  
بینانه همراه با راهبردى مشترك در تعیـین نسـبت خـود بـا      غربى از سوى دیگر، به فهمى واقع

 .تجارت دست یافتند جهان امروز پرداختند و سپس به استقلال نسبى در صنعت و
 چگونگى اخذ دانش و فناورى غربى. 4

در مورد چگونگى اخذ دانش و فناورى غربـى، ایـن گونـه بـراى ایرانیـان ارائـه طریـق         احمد آل
 :کند مى

از غرب یا در غرب  .اما نه همه چیز را .از غرب یک مقدار چیزها ما لازم داریم بگیریم«
علمـش را هـم ازش    .کنـیم  ایـن را وارد مـى   .ما در جست و جوى تکنولـوژى هسـتیم  

علوم انسانى،  .گرچه غربى نیست و دنیایى است، اما دیگر علوم انسانى را نه .آموزیم مى
روش  .اینها را من خـودم دارم و بلـدم   .یعنى از ادبیات بگیر تا تاریخ و اقتصاد و حقوق

سانى را مـن خـودم   شود از کسى که بلد است، آموخت، اما موضوع علوم ان علمى را مى
 3»....دارم

                                                        
  .122زدگى،پیشین، ص  جلال آل احمد، غرب .1
  .1378روزنه،  :، تهران)ماندگى در ایران یابى علل عقب ریشه(ما چگونه، ما شدیم؟ صادق زیباکلام، : درباره این موضوع نگاه کنید به. 2
  .200-201جلال آل احمد، کارنامه سه ساله، پیشین، صص . 3



  

١٦ 
 

در علوم انسانى، یعنى ادبیات و تـاریخ   1340به کسى که مدعى است کشورش به ویژه در دهه 
توان گفت؟ آیا فردى که از یک سـو علـوم    و اقتصاد و حقوق و مانند اینها خودکفا است چه مى

ى ها دگرگونیالمللى و  شناسد و از سوى دیگر از وضع جهان و روابط تنگاتنگ بین انسانى را مى
تواند مدعى شود که کشورش نیازى بـه   ها آگاهى دارد، مى ها و فرضیه آور در خلق نظریه شگفت

هاى دیگر ندارد؛ صرف نظـر از اینکـه    شناخت ادبیات و تاریخ و سیاست و اقتصاد و حقوق ملت
در واپسـین فصـل    احمـد  آلکشورش در کدام قاره جهان قرار گرفته باشـد؟ جالـب اسـت کـه     

گـویى   ، در مقـام پـیش  »اقتربـت السـاعه  «که عنوان آن برگرفته از قرآن کریم است  زدگى غرب
گشـاید و بـه تماشـاى فـیلم      را در برابر خود مى کرگدن اوژن یونسکوو  طاعون آلبرکاموآینده، 

مطالعـه  را بـه دلیـل    احمـد  آلتـوان و نبایـد    البته نمى .نشیند مى اینگمار برگمن »مهر هفتم«
توان پرسید که آیا گـزینش   فیلمهاى غربى ملامت کرد، اما مى هاى فرانسوى و تماشاى داستان

 تأمـل منابع خارجى وى براى شناخت فرهنگ و تمدن نوین غربى، آگاهانه و از سـر مطالعـه و   
هـاى لازم را   گرایانه غرب، اطلاعات و آگاهی بوده است و آیا در فهم و ارزیابى همه جانبه و واقع

و مانند آنان، هر دستاوردى که  کاموو  سارتربه  احمد آلدر اختیار وى نهاده است؟ تعلق خاطر 
هـاى فرهنـگ و    به همراه داشته، کمک شایانى به وى در فهم و شناخت ماهیت غرب و شالوده

 کاموو  سارتربایست بیش و پیش از خواندن چند رمان از  مى آل احمد .تمدن غربى نکرده است
، کانـت ، روسـو ، لاك، دکـارت هاى فیلسوفانى ماننـد   ، از استادن فلسفه، اندیشهیونسکوو  ژیدو 

هاى نوین غربى، ماهیت و صورت  گرفت تا به مبادى و مبانى اندیشه را فرا مى میلو  نیچه، هگل
دهـد کـه حتـى     نشـان مـى   احمـد  آلکارنامه  .یافت تجدد و کارکردهاى نقد فلسفى آگاهى مى

لیست، بلکـه سـارتر ادیـب و داسـتان     آ ایده فیلسوف اگزیستانسی سارتر، نه سارتررویکرد او به 
 :در نگاه او .گرا و معترض بوده است پرداز و البته چپ

بـه محـض    .جنگـد  اى مـى  او با هر سلطه .سارتر نوعى فشارسنج سیاسى و ادبى است«
امـروز بـا امریکـا و جنـگ      .ایستد کرده جلوش مى اینکه فشار را از یک طرف احساس

دارى و همـین   ویتنام، دیروز با کمونیسم استالینى، فردا با آنارشیسم، پریروز با سرمایه
 1 ».اش بیشتر است، در جدال است که فشار سلطه »ایسمى«او همیشه با هر  .جور
اى پرخاشگر و ماجراجوسـت کـه    کند، در حد نویسنده ترسیم مى سارتراز  احمد آلتصویرى که 

هاى سیاسى و  و فرقه ها قدرتعمر خود را در کشاکش با  »فشارسنج سیاسى و ادبى«به عنوان 
ور  فیلسـوف و اندیشـه   سارترنخواسته یا نتوانسته بود با  احمد آلزیرا  ؛مرامى، سپرى کرده است

از فرانسـه بازگشـته بـود،     1343هنگامى که یک منتقد ادبى ایرانى در سال  .ارتباط برقرار کند
دیگـر مـرده، اکنـون صـحبت از      سـارتر « :دهد او پاسخ مى .پرسد مى سارتراز او درباره  احمد آل

براى ما تـازه بـه    :دهد با شنیدن این سخن پرخاش کنان پاسخ مى آل احمد ».میشل فوکوست
 2 .دنیا آمده است
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دان و فیلسوف نـامور حـوزه    ، نه به عنوان ریاضىاحمد آلبراى  برتراند راسلطور، اهمیت  همین
، سـارتر برگرفته از نام اوست که با حضور  »راسلدادگاه «فلسفه تحلیلى، بلکه از آن روست که 

 سـارتر بنـابراین،   1 .امریکا را صرف نظر از ضمانت اجرایى دادگاه، محاکمه و محکوم کرده است
داراى اهمیت درجه اول  احمد آلمعترض، براى  راسلمعترض و  ژیدمعترض،  کاموىعترض، م

هاى آنان تا چه اندازه با مسـائل و مشـکلات    ها و جدال مایه اعتراض بوده است، فارغ از اینکه بن
 .ارتباط و مناسبت داشته است 1340اساسى جامعه ایران در دهه 

البته نباید از یاد برد که در دوران حکومت پهلوى که استبداد سلطنتى و خودکامگى فـردى   
نیرومنـد و   تـأثیر بر ایران چیرگى یافته بود، مسئولیت فکرى، اجتماعى و سیاسى اهل قلم، زیر 

گرایى، به طور عمده به ستیز و کشاکش با ساختار استبدادى حاکم بر کشور  فراگیر ادبیات چپ
، »دردى بـى «گونـه نویسـندگان ـ بـه درسـتى ـ نگـران         توان دریافت ایـن  مى .شده بودمحدود 

از ایـن رو   .ها و اهالى ادب و هنر این سرزمین بودنـد  گریزى درس خوانده تفاوتى و مسئولیت بى
 :نویسد مى »هایدلبرگ«هاى خود خطاب به آشنایى در  در یکى از نامه 1339در سال  آل احمد

همه هم و غم این معلم سابق مصروف به چیست؟ به اینکه مبـادا بـدل   دانى الان  مى«
مبادا این چشم نبیند، مبادا ایـن تـن نلـرزد،     .قسى شود لبه سنگ بشود، مبادا این د

 2»...مبادا این لقمه به راحت از گلو فرو برود
صـویر  و ت »زدگـى  غـرب «از  احمـد  آلگرایانـه   نظر از تعبیرهاى مبهم و مطلق در هر حال، صرف

چنان کنـد،  المللى ارائه مـى  ى بینها سازمانآشفته، پراکنده و ناصوابى که در مواردى از غرب و 
افتـادگى   پرسش او در باب چرایى و چگونگى پیشرفت کشـورهاى صـنعتى و عقـب    که گذشت،

زدگـى و   غـرب  مسألهبراى طرح  احمد آلالبته  .کشورهاى غیرصنعتى، بنیادین و بااهمیت است
و تبیین نسبت مـا ایرانیـان بـا فرهنـگ و تمـدن نـوین غربـى، نیازمنـد درك          »زدگى ماشین«

هاى فکرى و نظرى غـرب، بـه ویـژه از     زمینه ها و پیش بینانه، همه جانبه و روشمند شالوده واقع
، احمد آلشناسى  از آنجا که غرب .دوران نوزایى و روشنگرى تا نیمه دوم قرن بیستم بوده است

طرفى دانشورانه نداشت و در عوض چنـان کـه    فلسفى ـ تاریخى و علمى و بى  اى از نگرش بهره
، جایگـاهى  احمد آلبرد، نتوانست در ذهن و زبان  گرایى رنج مى زدگى و چپ گذشت، از سیاست

  .مناسب براى تبیین وضع ما در برابر غرب فراهم آورد
روى مقلدانه کشورهاى غیرصنعتى مانند ایران از کشورهاى  درباره کلیت دنباله احمد آلت تأملا

صنعتى غرب که پیامدها و عوارض فاجعه بارى براى هویت ملى، استقلال، فرهنگ و پیشـرفت  
، مسـأله در طرح  احمد آلکشورهاى پیرامونى به همراه داشت، واجد اهمیت است، به ویژه آنکه 

ى با این مایه از اهمیـت، بـدون   ا هسالما سخن اصلى ما این است که جرئت و جسارت ورزید؛ ام
ها و مبانى و سـاختارهاى فرهنـگ و تمـدن نـوین غربـى،       شناخت دقیق و همه جانبه از ریشه

توانست به فهم، تحلیل و نقد علمى و رهنمودهاي بنیادین و کارسـاز بـراى بـرون رفـت از      نمى
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ه استقلال، آزادى و پیشرفت کشورهاى پیرامونى ماننـد  روى مقلدانه و گشودن را وضعیت دنباله
 .ایران بینجامد

  
 خواهى و روشنفکرستیزى تا دموکراسى »بلواى مشروطه«ایران؛ از 

اش، همواره با مسائل ایران درگیر بوده و  ها و مقالات و رفتار سیاسى به شهادت داستان احمد آل
و  »درد ایـران «همراه با دلمشغولى مداوم نسبت به فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعـه ایـران،   

زدگـى و   غـرب  مسـأله یـابى   او در ریشـه  .دغدغه وضعیت حال و آینده ایرانیان را داشـته اسـت  
آفرینى روشنفکران ایرانى، به سراغ تاریخ ایران رفته است تا بـا ترسـیم پیشـینه     چگونگى نقش

بـدیهى   .هاى خودش را درباره ایران و ایرانیان تبیین کنـد  تحولات اجتماعى و سیاسى، دیدگاه
بنـدى آرا و   است که پژوهشگر مسائل اجتماعى، فرهنگـى، سیاسـى و اقتصـادى، بـراى صـورت     

چرا که بدون در اختیار داشـتن زمینـه تـاریخى،     .نظرهاى خود به زمینه تاریخى نیازمند است
 .هاى او با گسست از واقعیت، در فضایى انتزاعى شناور خواهد شد دیدگاه

زدگى و خدمت و خیانت روشـنفکران   غرب مسألهدر ترسیم زمینه تاریخى براى طرح  احمد آل
آورده است که از خـلأ درك   ،از دوران باستان تا روزگار خویش ،ایرانى، شواهدى از تاریخ ایران

مـا در ایـن بخـش از نوشـتار حاضـر،       .کنـد  بینانه تاریخى او حکایـت مـى   مستند، عینى و واقع
را دربــاره انقــلاب مشــروطه، روشــنفکران ایرانــى، دیــن و روحانیــان و  احمــد آلهــاى  دیــدگاه

 .کرد دموکراسى، تبیین، تحلیل و ارزیابى خواهیم
 خواهى و پیامدهاى آن جنبش مشروطه. 1

بلـواى  «هـاى   اشاراتى گذرا به انقـلاب مشـروطه دارد و از آن بـا عنـوان     زدگى غربدر  احمد آل
از دیدگاه او، در صدر مشروطه، رهبران جنبش  .برد نام مى »جنجال مشروطیت«و  »مشروطیت

دانسـتند و از ایـن رو،    مى »ماشین و غرب«اعم از مخالف و موافق، اسلام را سدى در برابر نفوذ 
مشـروعه  (و برخـى بـا آن ضـدیت کردنـد     ) خواهـان  مشـروطه (برخى به دفاع از آن برخاستند 

   :افزاید او مى 1.) خواهان
دینى و دیندارى  دو مفهوم متضاد بى »مشروعه«و  »مشروطه«به همین علت بود که «

 2 ».از آب درآمد
، انقـلاب  »هجـوم مقـدمات ماشـین   «نفـت و   مسألهبا » بلواى مشروطیت«با گره زدن  احمد آل

 :به زعم او .داند زدگى در ایران مى مشروطه را مظهر غرب
از طـرف شـاه    .شد داده) 1901(امتیاز نفت درست در سال اول قرن بیستم میلادى «

انگلیسى که بعد حقوق خود را بـه کمپـانى معـروف    » ویلیام نوکس دارسى«قاجار به 
 3».به بعد است که جنجال مشروطیت را داریم 1906فروخت و ما درست از 
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کنـد، از یکسـو    گونه سند و مـدرکى در اثبـات آن ارائـه نمـى     با این داورى ـ که هیچ  آل احمد
طلبان را پیش از امتیاز نفت که حدود نیم قرن بـه طـول    و مشروطهخواهان  هاى آزادى کوشش

از سوى دیگر، با شگفتى فراوان انقلاب مشروطه را بـه حسـاب یـک     1.گیرد انجامید، نادیده مى
کنـد کـه چـرا بـه      روحانیت را ملامت مى زدگى غرباو در  .کند ثبت مى یشرکت نفتى انگلیس

 »هجـوم مقـدمات ماشـین   «در برابـر   »آخرین برج و باروى مقاومـت در قبـال فرنگـى   «عنوان 
 :گیرد و نتیجه مى 2ایستادگى نکرد

در نهضت مشروطیت بالاى دار رفت، خود  »مشروعه«اینکه پیشواى روحانى طرفدار «
شـیخ شـهید   موافقم که نوشـت   تندرکیار نشینى بود و من با دکت اى از این عقب نشانه
که خود در اوایل امر مدافعش بود، بلکه به عنوام  »مشروطه«نه به عنوان مخالف  نورى

افزایم و به عنوان مدافع کلیـت تشـیع    باید بالاى دار برود و من مى »مشروعه«مدافع 
 3».اسلامى

طلبى،  گرایى، استقلال هاى بنیادین انقلاب مشروطه مانند عدالت در مورد هدف احمد آلسکوت 
خواهى، حکومت قانون و به ویژه مشروط کردن حکومت مطلقه فردى به قیـد حاکمیـت    آزادى

مجلـس شـوراى ملـى و تفکیـک قـوا،       تأسـیس مردم از رهگذر تدوین و تصویب قانون اساسى، 
هـا و   ى انقـلاب مشـروطه و از کوشـش   از هـدفها  احمـد  آلآیـا   .موضوعى پرسش برانگیز اسـت 

هاى مردم ایران در راه تحقق مشروطیت و از اصالت این جنبش و دستاوردهاى آن،  فشانی جان
او، وانمـود   »مشـروعه «و  االله نـورى  فضل شیخبا مطلق کردن نقش  احمد آلخبر بوده است؟  بى
 :آرایـى کـرده بودنـد    کند که گویا در دوران مشروطیت فقط دو دسته در برابر یکدیگر صـف  مى

او اشـاره  ). دینـان  یعنـى بـى  (طلبـان   و دیگرى مشروطه) یعنى دینداران(خواهان  یکى مشروعه
از  میـرزاى نـایینى  و  آخونـد خراسـانى  کند که در آن روزگار، مراجع دینى بزرگـى چـون    نمى
هنگام بحث دربـاره   احمد آل. اند خواهى بوده فعان و کوشندگان آگاه و فعال اندیشه مشروطهمدا

، در الامه و تنزیه المله تنبیهدرباره حکومت مشروطه، یعنى  میرزاى نائینىمشروطیت، از رساله 
کند، چه رسد به اینکه در مطـاوى ایـن مـتن نوبنیـاد، گرانسـنگ و       هیچ یادى نمى زدگى غرب

بـه عنـوان مـدافع کلیـت تشـیع      « شیخ نورى، احمد آلاز نظر  .و تدبر بپردازد تأملر، به ماندگا
و  آخونـد خراسـانى  توان مراجع بزرگ دینى ماننـد   بر این مبنا، آیا مى .بالاى دار رفت »اسلامى

کلیـت تشـیع   «جانبـدار مشـروطه بودنـد، در برابـر      شـیخ نـورى  را که برخلاف  میرزاى نایینى
گونـه مقدمـه و بـدون ارائـه شـواهد و مـدارك        ، سپس بدون هـیچ احمد آل! قرار داد؟ »اسلامى

 :کند تاریخى به عنوان پشتوانه دعاوى خود، به ناگهان چنین داورى مى
دانم که به علامـت اسـتیلاى    و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمى مى«

 4 ».مملکت افراشته شد زدگى پس از دویست سال کشمکش بر بام سراى این غرب
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ه نـورى   شیخ فضلگرایانه  از معارضه سنت احمد آلتوان به روشنى دریافت که  مى  کـه بـه    اللَّـ
را در ایـران اعـلام    »زدگـى  استیلاى غـرب «سازد تا از طریق آن  مرگ وى انجامید، پرچمى مى

هـا و بـا در    و چـالش  ها  دگرگونیآشکار است که فروکاستن انقلاب مشروطه ـ با آن همه   .کند
ات ویرانگـرى  تأثیرانه متأسفنظر گرفتن هدفها و دستاوردهاى بزرگ ـ به یک رویداد خاص که  

خواهى برجاى نهاد، پیامدى جز مثله کردن یک واقعه بـزرگ و   بر ملت ایران و جنبش مشروطه
 .کننده دربرنداشته است گیرى غیرواقعى و گمراه نتیجه

نوشـتن، دور   احمد آلرسد، گناه این همه وارونگى در گزارش تاریخ را یکسره به پاى  به نظر مى
، هرگاه احمد آلبر  سیداحمد فردیدبا توجه به اثرگذارى روحى و فکرى  .از مروت و انصاف باشد

 احمـد  آلداورى وى را در باب انقلاب مشروطه بدانیم، به خوبى در خواهیم یافت کـه آبشـخور   
 :فردید گفته بود .چه چیزهایى بوده است »بلواى مشروطیت«باره در

زده،  زده و یهـودى  یعنى فراماسون .زده مضاعف است مشروطیت بالکل و بالتمام غرب«
به طورى که صدر تاریخ ما، مشروطیت، ذیل تاریخ غرب است و همین تاریخ زهوار در 

خـواهى و   بیسواد بـه نـام ترقـى   رفته و ممسوخ غربى، به توسط منورالفکران و مقلدان 
لذا برخلاف گفته بعضى، مشروطیت دفع  .شود آید و پخش مى تجددطلبى به ایران مى

زدگـى بـه    زدگى و از آنجا یهودیت فاسد به افسد است، نه افسد به فاسد؛ زیرا ماسونیت
طور کلى از لوازم ذاتى مشروطه و انقلاب مشروطه بود که در حکومت قلـدرى پهلـوى   

 1».حاصل کرد تکامل
زدگى و دفع فاسد به افسد بودن مشروطیت که  زدگى و یهودى در باب تهمت و ادعاى فراماسون

تـوان گفـت کـه صـدر آثـار قلمـى        جارى گشته، چه باید گفت؟ فقط مى فردیدبر ذهن و زبان 
درباره غرب، روشنفکرى ایرانى، مشروطیت و قانون اساسى آن، با تأسف فـراوان، ذیـل    احمد آل

 .قرار گرفته است احمد فردیدفکار ا

                                                        
براى آشنایى با نوع نگاه و .) 1359آذر  10، روزنامه کیهان، »ین از سیاستدجدایى کدام «بهروز، . به نقل از م(. 2فریدون آدمیت، پیشین، ص. 1

هایى دیگر از این  خواننده جستجوگر و کنجکاو، براى دیدن نمونه. کند مىدریافت سیداحمد فردید درباره انقلاب مشروطه، نمونه یاد شده کفایت 
تقریباً در تمامى بیست و یک گفتار گرد آمده در این اثر، فردید . نگاهى بیندازد دیدار فرهى و فتوحات آخرالزمانتواند به گفتارهاى فردید در  دست، مى

که در دوران آن ) 75ص(تدانس مى »دنباله استعمار و استثمار«او مشروطه را . خواهان به ناسزا و طعن و زخم زبان یاد کرده است از مشروطه و مشروطه
طلبان، ردپاى فراماسونرى و صهیونیسم و  خواهى و در میان مشروطه اندیشه مشروطهاو در ). 297 ص، همان(هنر حقیقى ممسوخ شده است 

دانست که در فرانسه معشوقه  مى »مجهولشخصیتى «و  »غرب زده مضاعف مرکب«کرد و براى نمونه، سیدجمال اسدآبادى را  زدگى را دنبال مى غرب
زدگى افزون  زدگى و غرب در این گفتارها، وارد آوردن اتهام طاغوت). 344ص همان، ( ».خواند کرده، نماز نمى در قطارى با شخصى سفر مى«داشته و 

گیرد، از بوعلى  وران و فرهیختگان، از تاریخ گذشته ایران و غرب را فرامى بر رهبران فکرى مشروطه، دامن بسیارى از حکیمان، دانشمندان، اندیشه
تا ملکم  - تقوایى اوست و فراموشى قرآن  و فلسفه زندقه زده او، بى) 35ص همان، ( یم استزدگى او ملا که غرب - و ملاصدرا گرفته » زندقه زده«

فردید، بر اینها . اند االله نایینى و سیدجلال الدین آشتیانى و عبداالله زنوزى و مدرس زنوزى که به زعم فردید، همه مغلوب عقل ممسوخ غرب خان و آیت
نمونه دیگر، . اند زدگى یهودى و ماسونى بوده دچار فلک ن و مهدى بازرگان را افزوده است که همگىنیمایوشیج و داریوش آشورى و هانرى کرب

در این میان، . اند ، دست نشاندگان امپریالیسمدیداند، در نگاه فر گیریهاى چپ و رادیکال بوده اند که هرچند داراى جهت فیلسوفان حلقه فرانکفورت
اینان در تلقى فردید، همگى فراماسون . تر است حگرا که به تغییرات آرام و گام به گام اعتقاد دارند، از دیگران روشنوران و فیلسوفان اصلا وضع اندیشه

  ).1381نشر نظر، : ، به کوشش محمد مددپور، تهراندیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان ،سید احمد فردید (....اند و یهودى و صهیونیست
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شود،  تحقیر مى »جنجال«و  »بلوا«در حد  احمد آلهنگامى که انقلاب مشروطه در نگرش 
آشکار است که داورى او درباره دستاورد بنیادین این جنبش یعنى قانون اساسى مشروطه چه 

داریوش با مدد گرفتن از مقاله  در خدمت و خیانت روشنفکران کتابدر احمد آل .خواهد بود
   ،.ق 1285نویسد که قانون اساسى  ابتدا از زبان او مى 1،همایون

کار است که نوع بسـیار محـدودى از دموکراسـى را در     یک سند محتاطانه و محافظه«
شامل هیچ تغییر اجتماعى نیسـت، چـه رسـد بـه انقـلاب اجتمـاعى و       «و  ».نظر دارد

   2.»بخشد حکومت برگزیدگان و طبقه متوسط آن زمان را جنبه قانونى و نهاد مى
در تکمیل این مطالب، قانون اساسى مشروطه را بـراى اقـدامات سیاسـى و اجتمـاعى      احمد آل

حتى وقتى «نظر است که متن قانون اساسى نامد و بر این  روشنفکران ایران، دست و پاگیر مى
 3».شد، کهنه بود ترجمه مى

دانست و  به این ترتیب قانون اساسى مشروطه که حکومت را از آن نمایندگان برگزیده ملت مى
در برابر حکومت خودکامه فردى بـود و داراى   »دموکراسى نمایندگى«نه پادشاه، طرح اجرایى 

مـتن   .یک متن کهنه ترجمه شده بیش نبـوده اسـت   احمد آلساز و کار تفکیک قوا، از دیدگاه 
نبود، بلکه برایند کار فکرى و حقوقى شمارى از دانشمندان و  »ترجمه«قانون اساسى مشروطه 

ى اساسـى جهـان،   ها قانونترین  مهمحقوقدانان برجسته ایرانى بود که پس از مطالعه و بررسى 
، ـ با  »ترجمه و تدوین قوانین«آنان در کمیسیون  .متن قانون اساسى مشروطه را تدوین کردند

انگیـز،   ، بـا تـلاش و دقتـى سـتایش    »عقلا و دانشمندان«همکارى پانزده مترجم ـ و کمیسیون  
از صـفت   احمـد  آلنیست  معلوم 4.دستاورد بزرگ انقلاب مشروطه را به ملت ایران عرضه کردند

در ایـران، حکومـت مطلقـه و     .قانون اساسى، چه مفهومى در ذهن داشته اسـت  »کهنه بودن«
به حکومت مشروطه داده بود ـ که در آن شاه باید سلطنت   خودکامه فردى شاه، جاى خود را

کند و نه حکومت ـ و مجلس نمایندگان مردم، حقوق فردى و اجتماعى، دموکراسى نمایندگى،  
ى مدنى و اصل عدم مغایرت قوانین با موازین شرع بـه رسـمیت شـناخته    ها آزاديتفکیک قوا، 

 پذیر بوده است؟ آیا کدامیک از این موارد، کهنه و کهنه .شده بود
 روشنفکران ایرانى. 2

ى هـا  سـال بود کـه آن را در   احمد آلموضوع روشنفکرى و روشنفکران ایرانى، واپسین پژوهش 
خواه مـذهبى، خـواه   (او کسى را که دربند تن و شکم و در بند تعصب  .نگاشت 1347تا  1343

  :داند است، روشنفکر نمى) سیاسى
تواند روشنفکر باشد و نیز یک نظامى که  است، نمىپس یک متشرع که در بند تعبد «

 ».در بند تعبد نوع دیگرى است که اطاعت کورکورانه باشد
                                                        

، وزیر اطلاعات و )1356- 1355(، قائم مقام حزب رستاخیز )1356-1354(نگار، مدیر روزنامه آیندگان  نامه، روز)1307(داریوش همایون . 1
  .)1356(در دولت شاهپور بختیار، سخنگوى دولت ) 1357-1356(جهانگردى 

  .202احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، پیشین، ص  آلجلال . 2
  .203همان، ص . 3
  .5ص  آدمیت، پیشین،فریدون . 4
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رد اطاعت از قانون نیست یا رد اطاعت از «دهد که مراد او از تعبد،  در ادامه توضیح مى احمد آل
نفکرى کـه  بحث در لزوم یا عدم لزوم تعبد اسـت در حـوزه روش ـ   .دستورهاى اخلاقى و مذهبى

از آن رو  احمـد  آلبه ایـن ترتیـب،    1.»کند اختیار و مسئولیت و آزادى را براى آدمى عنوان مى
 »اختیـار و مسـئولیت و آزادى  «داند که از دیـدگاه او، نـافى    تعبد را با روشنفکرى ناسازگار مى

ه و سـنت  سـرمای «رمقـىِ   او در ادامه از رابطه بنده و مولا در اسـلام بـه مثابـه دلیـل بـى      .است
کند، اما در نوشته او آشکار نیست که تعبد فرد یا افراد  پرسش مى »روشنفکرى در حوزه اسلام

 در آداب مذهبى، آیا نافى اختیار و مسئولیت و آزادى تواند بود؟ و اگر هست، چگونه و چرا؟
اطاعـت  «کـه آن را برابـر بـا     »تعبـد «از مفهـوم   احمـد  آلرسـد برداشـت نادرسـت     به نظر مى

گرفته بود، او را به خطاى وجود تناقض میان تعبد و روشنفکرى سـوق داده اسـت،    »رکورانهکو
تواند با اختیار و آزادى،  نفسه، برابر با فرمانبردارى کور نیست و انسان مى در حالى که تعبد، فى

در اینکـه روحـانى و نظـامى را     احمـد  آلمشـکل   عبدالکریم سروشاز دیدگاه  .تعبد را برگزیند
  :داند، در این است که او روشنفکر نمى

دلیـل   گیرد و تعبد را نیز با تقلید و تبعیت بى روشنفکرى را با آزاد فکرى مساوى مى«
چون روحانى التزام به مبانى شریعت دارد و چون نظامى تعهد سپرده  .شمارد یکى مى

الجهات نیستند  ، لذا هیچ کدام آزاد من جمیعاست که در برابر فرمانده خود تمرد نکند
] ...[ .توانند باشند پس آزاد فکر و لذا روشنفکر نمى .اند الجهات و مقلد و تابع من جمیع

، ثانیـاً لذا متعبد محقـق هـم داریـم و     .اولاً، تعبد صحیح همیشه ناشى از تحقیق است
 .ش مطلق نبوده استروشنفکرى مساوى آزاد فکرى نیست و هیچ روشنفکرى آزاداندی

لذا هیچ اشکالى ندارد که کسـى   .آزاد فکرى خلق نشده است و خلق شدنى هم نیست
نسبت به یک دسته از اصول و مبانى نظراً و عملاً التزام بورزد و در همان حـال وصـف   

 2 »...دیگرى، یعنى وصف روشنفکرى هم داشته باشد
اگـر از سـر اختیـار و آزادى باشـد ـ و       تـوان میـان تعبـد دینـى از یکسـو  ـ      به این ترتیب مـى 

از  .روشنفکرى از سوى دیگر ـ اگر با مفهوم آزاداندیشى خلط نشود ـ سازگارى و هماوایى یافت  
دیـن یـا متظـاهر بـه      مـآب، بـى   ، مردم عادى کوچه و بازار، روشنفکر را فرنگـى احمد آلدیدگاه 

روشـنفکرى در ایـران،    »یرعوامانـه غ«اما از نظر او مشخصات  .دانند خوانده مى دینى و درس بى
بینـى علمـى    جهـان «اسـت و دیگـرى    »بیگانه بودن نسبت بـه محـیط بـومى و سـنتى    «یکى 

، بـدون ارائـه تعریفـى    در خـدمت و خیانـت روشـنفکران   ، از نخستین فصل احمد آل 3».داشتن
گـرا و یکسـویه، در مـورد     روشن، جامع و مـانع از روشـنفکرى و روشـنفکر، بـا نگرشـى مطلـق      

 .کنـد  نشیند و کم و بیش این شیوه را تا پایان مقاله خود دنبـال مـى   روشنفکران به قضاوت مى
 :نویسد مى »روشنفکر چیست؟ کیست؟«براى نمونه، در فصل 

                                                        
  .34احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، پیشین، ص  جلال آل. 1
  .276، ص 1379مؤسسه فرهنگى صراط، : ، تهرانراز دانى و روشنفکرى و دیندارىعبدالکریم سروش، . 2
  .49-50احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، پیشین، صص جلال آل. 3
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روشنفکر در ایران کسى است که در نظر و عمل به اسم برداشت علمى اغلب برداشت «
زند کـه   یعنى از علم و دموکراسى و آزاداندیشى در محیطى حرف مى .استعمارى دارد

شناسـد تـا    اش را نمـى ) دمـوس (= علم جدید در آن هنوز پا نگرفته ـ و مـردم بـومى    
ها، بلکه فقـط   ایشان را لایق دموکراسى بداند، و آزاداندیشى را هم نه در قبال حکومت

چـون بـه    .کند اعمال مى) ق، آدابمذهب، زبان، تاریخ، اخلا(در قبال بنیادهاى سنتى 
اش  کار انداختن آزاداندیشى در قبال حکومت و بنیادهاى استعمارى و نیمه استعمارى

 1».دشوار است
اى درباره روشنفکر  پس از ذکر مقدماتى درباره روشنفکرى و روشنفکر، به تعریف گونه احمد آل
 :نویسد رسد و مى مى

و مهـار زنـدگى خـود را بـه دسـت گرفـت و در       آدمى وقتى از بند قضا و قدر رسـت  «
 2».سرگذشت خود و همنوعان خود مؤثر شد، پا به دایره روشنفکرى گذاشته

  :گذارد او براى روشنفکر سه شرط مى
فرصت، به معنى وقت فارغ، اجازه، به معنى امکان و جواز و توانایى فکرى و جرئت به «

 3».نترسیدنمعنى دل داشتن و آمادگى از درون فشارنده و 
اکثریت، که در  :کند در ادامه پژوهش خود، روشنفکران ایران را به دو دسته بخش مى احمد آل

 .اند بست استعمارى حلى براى خروج از بن وجوى راه اند، و اقلیت که در جست خدمت نظام حاکم
کند  تبدیل مى »بندى مفهومى بندى عددى و کمى خود را به تقسیم تقسیم«او سپس بلافاصله 

 :نویسد و مى
دسته کثیر اول را  .کنم من از این دو دسته به حداقل و حداکثر روشنفکرى تعبیر مى«

که هر یک شاغل یکى از مشاغل روشنفکرى هستند، اما بـه نفـع گـردش چـرخ ایـن      
 .و دسته دوم را مشـمول حـداکثر آن   .دانم ها، مشمول حداقل روشنفکرى مى حکومت

کنـد، بلکـه دور از خـدمتکارى     شان نمى زیستن تنها راضى این دسته اخیر که نه تنها
انـد و همـین    طبقه حاکم یا به قصد توجیه آن، کمر به خدمت طبقات محـروم بسـته  

البـاقى روشـنفکران، اگـر نـه عـاملان       .نامم دسته اندك شماره را روشنفکر خودى مى
سـتعمار  انـد کـه بـه نفـع ا     مستقیم استعمار باشند، خادمـان غیرمسـتقیم دسـتگاهى   

 4».گردد مى
گیرند و هم  از روشنفکرى و روشنفکر، هم عاملان استعمار جاى مى احمد آلبنابراین، در تعریف 

کمر به خدمت «استعمارستیزان، هم خادمان نظام استبدادى وابسته به استعمار و هم آنان که 
 .ند و برعکسابا این تفاوت که دسته اول از دسته دوم کمتر روشنفکر .»اند محرومان بسته
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 احمـد  آلى روشنفکرى و روشـنفکران، در بقیـه مطالـب    ها مفهوماین آشفتگى فکرى در مورد 
 »بندى صاحبان مشاغل روشنفکرى در ایـران  دسته«براى نمونه، آنجا که او به  .یابد استمرار مى

قضات و  پردازد، در کنار نویسندگان، هنرمندان، شاعران و استادان دانشگاه، منتقدان ادبى و مى
وکلاى دادگسترى و دبیران و طبیبان و مهندسان و متخصصان فنون و آموزگـاران و منشـیان   

هـاى رادیـو ـ تلویزیـون و      گویندگان و نویسندگان و اجراکنندگان برنامـه «ادارى و دست آخر، 
دهد، بـدون   را سخاوتمندانه جاى مى »نویسان و خبرنگاران مطبوعات اکثریت ناشران و روزنامه

نکه دست کم به مضمون همان تعریـف خـود از روشـنفکرى وفـادار بمانـد کـه بـر پایـه آن،         ای
روشنفکر کسى است که داراى اختیار، مسئولیت و آزادى باشد و برخـوردار از فرصـت، توانـایى    

، خادمـان اسـتعمار و   هـا  مـلاك گونه  انگیز است که چگونه بر شالوده این حیرت .تأفکرى و جر
گیرند؟ از  خودکامگى در کنار استعمارستیزان و مخالفان استبداد، در صف روشنفکرى جاى مى

سوى دیگر، به صرف طبیب و مهندس و کارمند ادارى و گوینده رادیـو ـ تلویزیـون و خبرنگـار     
ى هـا  لاكم ـتوان پذیرفت که بر اسـاس همـان    نگار بودن، چگونه مى مطبوعات و ناشر و روزنامه

 از روشنفکرى، این افراد روشنفکر نیز شناخته شوند؟ احمد آلتعریف 
بندى صاحبان مشاغل روشنفکرى، در فهرستى دیگر ـ و این بار بر پایه   به دنبال دسته احمد آل

ماننـد  (دسـته اول، شـهیدان    :کنـد  پیشینه تاریخى ـ روشنفکران را به چهار بخش تقسیم مـى  
، ناصـر خسـرو   ماننـد (؛ دسته دوم اعجازکنندگان در کلام ) کسروى و صور اسرافیل، سهروردى

؛ ) مصدقو  امیرکبیر، الملک نظاممانند (نشینندگان  ؛ دسته سوم بر دست قدرت)جامىو  خیام
و پزشکان و مورخان و منجمـان و   قاآنى، سعدىمانند (دسته چهارم زینت مجلس امر شدگان 

روشـنفکرى را اشـرافیت، روحانیـت، مالکـان بـزرگ و      هـاى   او سـپس زادگـاه  ). ندیمان دربارى
هـا و   ، انباشته از موضوعدر خدمت و خیانت روشنفکرانادامه متن  1 .داند شهرنشینى تازه پا مى

از وضع روشنفکرى در کشورهاى همجوار، یعنى ترکیه و افغانستان  .هاى گوناگون است فهرست
و آن گـاه   »اى هـاى تـوده   دموکراسـى «تـا  و پاکستان و کویت و قطر و بحرین و عمـان گرفتـه   

سـپس بـه بازیهـاى روشـنفکران      احمـد  آل 2.ترکیسوادى و مشکل زبان  روشنفکر و مشکل بى
 3 .گوید بازى و کسروى بازى سخن مى بازى، فردوسى رسد و از زرتشتى مى
به دلیل بریدگى از مردم و ایجاد نوعى فضاى حیاتى «بر این نظر بود که روشنفکر  احمد آل

 :اند از ها عبارت این پاتوق .برد هایى پناه مى ، به پاتوق»مصنوعى که بتواند در آن نفس بکشد
ها و مطبوعات و  گرى، فراماسونرى، احزاب، مجامع ادبى و هنرى، کلوپ گرى، کسروى بهایى

کند؛ از جمله سازمان برنامه، شرکت نفت،  ى روشنفکران یاد مى»ناندانیها« سرانجام او از
 4 .هاى انتشاراتى، مؤسسات فرهنگى ملى و مؤسسات خصوصى بهداشتى کارى، دستگاه مقاطعه
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، بـا ذکـر مشخصـات واحـد     در خدمت و خیانـت روشـنفکران  ، در واپسین صفحات احمد آل    
روشـنفکران خـادم اسـتبداد و    (انـد   حداقل روشـنفکرى  روشنفکران ایرانى، چه آنان که معرف

، )روشنفکران مخالف استبداد و اسـتعمار (اند  و چه آنان که معرف حداکثر روشنفکرى) استعمار
گونـه   دهـد و صـفات مشـترك آنـان را ایـن      بار دیگر هر دو دسته را در یک صف یگانه قرار مى

هـاى هجـدهم و    هـاى روشـنفکران قـرن    آموزش(وارث بدآموزیهاى صدر مشروطه  :شمارد برمى
، بریدگى از مردم، کوشـیدن در راه دموکراسـى در محیطـى کـه در آن از دموکراسـى      )نوزدهم

زدگى، مالیخولیایى، هروئینى، مدرنیست، دیوانه  ریشگى و طفیلى بودن و رفاه خبرى نیست، بى
عرضـگى و   ه تـرس و بـى  کننده یا از اثر اندازنده حکومت، تزریـق کننـد   و سترون، ناراضى و رام

دوستى به حکومت، با خبر از علوم انسانى و از ایـن رو بیـزار از خودکـامگى، تنـوع      تنبلى و رفاه
 1). غیره و آخور فرانسه، آنگلوساکسون، آمریکا(آبشخور فکرى 

 3»روشنفکرى«و  2»روشنفکر«بدون در نظر گرفتن این موضوع که  احمد آلآشکار است که      
توان آنها را به روزگاران کهن تحمیل کرد،  اند و نمى )مدرنیته( 4مفاهیمى مربوط به دوران تجدد

هـاى گونـاگون از پزشـک و مـورخ      ها و تخصص ها، صنفها، حرفه نحله ،ها ها، فرقه ها، چهره گروه
 حلاجمنصور و قرمطیان اسماعیلى گرفته تا  نخشبى المقنعگرفته تا منجم و ندیم دربارى، و از 

و  سـعدى گرفتـه تـا    جامىو  خیامالملک و  ها، و از نظام ها و بابى و پسیخانیان نقطوى و شیعى
 احمد آلافزون بر اینها، فهرست  .قطار کرده است »روشنفکران«را در صف واحد  قاآنىو  حافظ

روشنفکرى آمیزترین بخش نوشته او در باب  هاى روشنفکرى به زعم او، اهانت ها و پاتوق از بازي
 .در ایران است

با آمیختن خادم و خائن در صف واحد روشنفکرى و داخـل کـردن هـر موجـودى در      آل احمد
اى  ى تعریف خود از روشنفکرى، در واقـع چهـره  ها ملاكسبد روشنفکران ایرانى، با از یاد بردن 

همـه روشـنفکران و    .آور از روشنفکران ایرانـى سـاخته اسـت    انگیز و نفرت کاذب، سیاه، وحشت
گـاه بـه چهـره تمـامى آنـان خـاك        روشنفکرنمایان ایرانى را در یک صف واحد گنجاندن و آن

پاشیدن و آنان را از خرد و کلان و زشت و زیبا به لهیب آتش نفرت و خشونت سوختن و چماق 
لـیس و  تکفیر و تفسیق بر سرشان کوفتن و آنان را مانند بهائم به آخور اسـتعمار فرانسـه و انگ  

عرضـه و دیوانـه و سترونشـان     زده و مالیخولیایى و بـى  ریشه و طفیلى و رفاه آمریکا بستن و بى
خواندن، آیا بر روى هم، نشان دهنده خردگریزى، ویرانگرى و جفاپیشـگى نیسـت؟ البتـه ایـن     

از این . گیرد ها را نیز فرا مى ها و دبیرستان ، دامن دانشگاهاحمد آلهاى  ، در نوشتهها داوريگونه 
 :است، و »غرب زده پروردن... هدف نهایى فرهنگ«: روست که
به محض اینکه پایش به کلاس ششم ابتدایى رسید، از مسـجد   ...هر کودك دبستانى«

نهـد و بـه همـین     نسیان مـى  برد ـ و به محض اینکه سینما رفت، مذهب را به طاق  مى
                                                        

  .407 - 409همان، صص . 1
2. Intellectual. 
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لامذهب کـه نـه هرهـرى     .ندا هاى ما لامذهب درصد دبیرستان دیده نودعلت است که 
 1».اند مذهب

بر پایه سفر او به ایالات  1344که در سال  سفر امریکادر واپسین سفرنامه خود یعنى  آل احمد
انتشار یافتـه اسـت، بـا نگـاه      1380بار در سال  متحده به رشته تحریر درآمده و براى نخستین

نگرد که چیزى جز تداوم نگاه خاص گذشته  آمیز به جوانان میهنش در آمریکا مى منفى و تعنت
 :ران ایرانى نیستها و روشنفک ها، دانشگاه رفته او به خیل درس خوانده

ها بـودن   مدام با بچه .ام کرده اقامت در واشینگتن و نیویورك، به راستى که خسته«
خرها از همه  و کره] ...[و مدام جواب دادن به سؤالها و مدام با کودکیها طرف بودن 

سرپرست، حرف حسـاب نشـنیده، و    آدمهاى تنها مانده، بى .بابت هم سؤال داشتند
حتم دارم که مقدار زیـادى از حرفهـایم، بـى     .م حرف حسابسخت محتاج دو کلا

 2 ».دست کم کلماتم، زبان به زبان، میانشان خواهد گشت
بندى ارزیابى خود از وضعیت دانشـجویان ایرانـى مقـیم آمریکـا، بـا نگـاهى        در جمع آل احمد

طلب، خنگ و خر در گل مانده معرفى  تحقیرآمیز، آنان را مشتى موجودات به درد نخور، فرصت
  :کند مى

 .خورند اند و به درد نمى و جمعاً این جوانهاى ایرانى در امریکا، سخت از دست رفته«
کننـد بـا انقلابـى بـازى، راه      رفاه زندگىِ آمریکایى افتاده، سعى مى یا سخت دنبال

اند و به هر چیز قسـمتمان در ایـن    خنگ و خر مانده ...برگشت خودشان را ببندند،
خورى؛ و از مزقان گرفتـه تـا    بازى و عرق از کتاب و سینما گرفته، تا زن .جا باز شود

بازى و ایـن   د و خوراك امریکایىان زدگى مدرسه و به هر صورت، سخت خوارك غرب
 3 ».حرفها

هـاى جزئـى،    بینى، به طور غیرمنطقى و متهورانـه، و از نمونـه   نگاه منفى توأم با بدبینى و سیاه
سـازد و او را بـه ورطـه     گرایـى دور مـى   حکم کلى صادر کـردن، بـه سـادگى انسـان را از واقـع     

آمـوختگى، فرهیختگـى، تخصـص و     آیـا دانـش   .دهـد  ى نادرست و جفاکارانه سوق مىها داوري
از  آل احمـد اى دروغین است یا تصـویر   ها هزار ایرانى دانشمند مقیم آمریکا، گزاره کارآمدى ده

آموختگان و دانشـوارن ایرانـى    حال و روز نوع دانشجویان ایرانى ساکن آن دیار؟ برعکس، دانش
علمى و تخصصى و در مناصب رفیع علمى و در غرب و از جمله آمریکا، نوعاً در بالاترین مراتب 

آنان را با یـک چـوب    1344در سال  آل احمدفنى قرار دارند، یعنى نوع همان دانشجویانى که 
 4.رانده است

                                                        
  .105احمد، غربزدگى، پیشین، ص  جلال آل. 1
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تبار، بیش از یک  ، از چهار آمریکایى ایرانى(M.I.T)در مؤسسه فناورى ماساچوست آمریکا »گروه مطالعات ایرانى«هاى تازه پژوهشى  براساس یافته. 4

تباران در آمریکا  درصد از ایرانى 8/90. قوم دیگر ساکن آمریکا است 67م در میان لیسانس و دکترى است که بالاترین رق نفر داراى مدرك تحصیلى فوق
تباران داراى مدرك لیسانس و یا  درصد از ایرانى 2/56. گیرند قوم دیگر در ردیف دوم قرار مى 67داراى مدرك دیپلم و یا بالاتر هستند که در میان 
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تا روزگار ما،  احمد آلپسند، به ویژه پس از مرگ  ى کاذب، غیرمنصفانه و عامهها داوريگونه  این
ستیزان  اندیشان و دانش و دانشگاه پرستان، تاریک درتهاى ظاهرگرایان، ق دستمایه سوء استفاده

 .در یورش به علم، آگاهى و نواندیشى قرار گرفته است
 دین و روحانیان. 3

او ایـن دو صـنف را از    .بـرد  نام مى »روشنفکر سنتى«از روحانیان و نظامیان با عنوان  احمد آل
کنند، در تحلیل آخر، حافظان وضع موجـود   عمل مى) فرمانبرى(آنجا که هر دو در حوزه تعبد 

به نظر او، اختلاف میان روحانى و نظامى، یکى این است که نظامى از حکومـت مـزد    1 .داند مى
اخـتلاف   .کلامکند و صاحب  ستاند و صاحب امر است، اما روحانى از طریق مردم زندگى مى مى

روحانیـت از یکسـو و افـزایش نفـوذ و نظـارت نظامیـان در        تأثیردیگر، کاهش تدریجى ضریب 
، مشکل اساسى کار روحانیت تشیع را در دفاع این صـنف  احمد آل 2 .جامعه از سوى دیگر است

امر حکومت و دخالت در سیاسـت را دور از صـلاحیت   «در حالى که روحانیت  .داند از سنت مى
اى کـرده اسـت کـه در     دچار بینش بسته«اى آن را  ضعف تعبد به اندازه 3».داند خود نمى ذاتى

اش، احسـاس درمانـدگى    مقابل دنیاى معاصر با مجموعه مشکلات پیچیـده و روابـط گسـترده   
 4».کند مى
زدگـى در حـال    زدگـى و غـرب   ، روحانیـت را در برابـر یـورش ماشـین    زدگـى  غربدر  احمد آل

  :بیند، در حالى که مىنشینى  عقب
العمل نکرد، بلکـه همچنـان در    در قبال این همه فشار، نه تنها کارى به عنوان عکس«

بند مقدمات و مقارنات نماز ماند، یا در بند نجاسات یا مطهرات یا سرگردان میان شک 
 5».دو و سه

به نظر او، در  .در مورد نسبت دو نهاد دین و قدرت سیاسى، قابل ملاحظه است احمد آلدیدگاه 
در یـک  «دوران ساسانیان و صفویان، نهاد قدرت سیاسى و نهاد دین، یا سـلطنت و روحانیـت،   

کـه سـلطنت و    احمد آلاما در روزگار  6».خرقه رفتند و هر کدام از یک آستین دست درآوردند
و آن دو رقیب هـر کـدام تشـکیلات و سـلام و سـنن      «اند و  روحانیت، آن خرقه واحد را دریده

                                                                                                                                                                            
درصد نیز داراى مدرك تحصیلى فوق لیسانس، دکترى و یا  2/26. دهد عه آمریکا در ردیف دوم قرار مىبالاتر هستند که آنها را در میان اقوام دیگر تب

نفر از کارآمدترین استادان و پژوهشگران ارشد معتبرترین  500همچنین بیش از . اند قوم دیگر در بالاترین سطح قرار گرفته 67بالاتر هستند که در میان 
هاى آمریکایى نشان  ترین و ثروتمندترین شرکت بزرگ از  شرکت 500بررسى این گروه در میان . تبار هستند یرانى و ایرانىهاى ایالات متحده، ا دانشگاه

بر پایه برآورد این گروه، . تبارند میلیون دلار سرمایه، ایرانى 200ترین مدیران شرکتهاى بزرگ آمریکایى، با بیش از  تن از بلند پایه 50دهد که  مى
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زیرا کار  1».تر شده است کارمان از آن دو دوره نیز خراب«به نظر او،  ».اى دارند مقررات جداگانه
زدگى و تقلید از بیگانگان انجامیـده کـه پایـان آن جـز انحطـاط و درمانـدگى        حکومت به غرب

  :)نهاد دین(اما مذهب  .نیست
کند و بـه عهـود ماضـى و     مىتواند به خرافات تکیه  ات و آدابش، تا مىتأسیسبا تمام «

 2».کند و به دربانى گورستانها قناعت مى .برد رسوم پوسیده کهن پناه مى
کند، آن را به اعتبار دفاع از سـنت، سـدى    با همه انتقادهایى که از روحانیت تشیع مى احمد آل

گـرا و قـدرتى مقـاوم در برابـر هجـوم       هاى غـرب  و حکومت »زدگى روشنفکران غرب«در مقابل 
درباره درك و برداشت  احمد آلالبته،  .داند که در کار غارت سنتى و فرهنگى است ستعمار مىا

دهد و در باب ضرورت نقادى و پالایش سنت، کنار  خود از مفهوم و ماهیت سنت توضیحى نمى
گیرى از عناصر زاینده، پویا و پایاى سنت و سرانجام  نهادن عناصر کهنه، سترون و میرنده و بهره

 .آورد هایى نو و امروزین از سنت، سخنى به میان نمى رت ارائه قرائتضرو
مانـدگى و   با این مقدمات به آمـوزه اصـلى خـود در خلاصـى ایـران از وضـعیت عقـب        احمد آل

رسد و آن چیزى جز همراهى و همبستگى میان روحانیـان و روشـنفکران    پیشرفت مملکت مى
گذارد، در تاریخ صدساله  در نگاه او که آموزه خود را بر پایه تجربه تاریخ معاصر ایران مى .نیست

  :اخیر ایران
روند،  هر جا روحانیت و روشنفکران زمان با هم و دوش به دوش هم یا در پى هم مى«

در مبارزه اجتماعى بردى هست و پیشرفتى و قدمى به سوى تکامل و تحول و هر جـا  
اند یا به تنهایى در مبارزه  اند و پشت به هم کرده از در معارضه با هم درآمده که این دو

 3».اند، از نظر اجتماعى باخت هست و پسرفت و قدمى به سوى قهقرا شرکت کرده
در پدیده مذهب و بـه تبـع آن در صـنف روحانیـت، نیرویـى متـراکم و        احمد آلاز آنجا که     

بینـد، بـه نظـر او، همگـامى و همبسـتگى       مـى  »اجتمـاعى  مبـارزه «برانگیزنده براى جنبش و 
ساز برد و پیشرفت در مبـارزه بـوده    روشنفکر و روحانى ـ به شهادت تاریخ معاصر ایران ـ سبب  

در  احمـد  آلآشکار است کـه آمـوزه    .است و جدایى و معارضه این دو، موجب پسرفت و ناکامى
او در  .و امکان موفقیت در آن اسـت  »ماعىمبارزه اجت«وحدت روشنفکران و روحانیت، ناظر به 

ن روحانى و روشنفکر، درباره اندیشه سـاماندهى اجتمـاعى،   اسایه این همسویى و همدوشى می
هاى پیـدایش سـاختارهاى    مشترك نظرى به مثابه شالوده تأملسیاسى، فرهنگى و اقتصادى و 

 .گوید مدنى و گشودن راه مردم ایران به سوى آزادى، عدالت و دموکراسى، سخنى نمى
عمیق مذهب در میان مردم ایران، در  تأثیربه دین، با درك  احمد آلگفتنى است که رویکرد    

 1346او به سـال   .براى مبارزه و ایستادگىواقع دست یازیدن به امکان یا وسیله و ابزارى است 
در برابر پرسشى که در دانشگاه تبریز از علت گم شدن ماهیت اسلام و آمیختگى آن با خرافات 

 :دهد شود، چنین پاسخ مى مطرح مى
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اسلام در این شرایط معین از زمـان و مکـان    مسألهاین توجه به دین، به خصوص به «
براى این است که در مقابل چنین هجومى کـه مـا    ]خرداد 15س از اشاره سریع به پ[

اش ایستادگى نشان داد و من  گرفتارش هستیم، یک چیزى باید پیدا کرد که به وسیله
این یکى از آخرین مسائلى است که  .کنم در این باره هم فکر کنیم بد نباشد گمان مى

 .دنبال همین اندیشیدن هم بود که پا شدم رفتم حج مثلاً .ام من خودم بهش اندیشیده
سؤال این است کـه در مقابـل هجـوم مکانیسـم غـرب چـه کنـیم؟ بـه یـک چیـزى           

 1».به یک چیزى بچسبیم، شاید بتوانیم خودمان را حفظ کنیم ...مستمسک
گر و با سرخوردن از ایدئولوژى مارکسیستى به مثابه مکتب مبـارزه بـا غـرب اسـتعمار     احمد آل

وابسـته بـه اتحـاد    (دارى و نظام حکومتى وابسته به آن، چه در چـارچوب حـزب تـوده     سرمایه
بنـدى   ، به ایـن جمـع  )با گرایش سوسیالیستى( »نیروى سوم«و چه در قالب ) جماهیر شوروى

 ـ       دست یافت که مى سـنت و روحانیـت،    هتوان بـا روى آوردن بـه اسـلام و تشـیع و بـا تکیـه ب
بنابراین، او که  .راى مبارزه با استبداد داخلى و استعمار خارجى فراهم آوردایدئولوژى جدیدى ب

 »مکانیسم غـرب «براى ایستادگى در برابر هجوم » اى وسیله«درد ایران داشت، از رهگذر یافتن 
 .به دین روى آورده بود

در هنگامه ناکامى و سرخوردگى از کارآیى ایدئولوژى مارکسیسم، لنینیسم و سوسیالیسم در    
، ابزارى ایدئولوژیک در جهت مبارزه علیه خودکامگى احمد آلجامعه ایرانى، اسلام و تشیع براى 

و استعمار بود، بدون اینکه در فراسوى این مبارزه ایدئولوژیک، چشم اندازى روشن از نقش دین 
توان گفـت کـه رویکـرد     در هر حال، مى .ساماندهى ساختارهاى حکومت مدنى ترسیم شود در

به اسلام، پس از آن آزمونها و شکسـتها، بـراى او کـه دغدغـه اسـتقلال و       احمد آلایدئولوژیک 
ها و ساختارهاى  پیشرفت میهن خود را داشت، نوعى جهش به قلمرو واقعیتها و رهایى از انگاره

 .ستیز بود قلالغیربومى و است
 دموکراسى خواهى. 4

دموکراسـى  «بنـدى کنـد، از    زدگى صـورت  کارکرد دموکراسى را در غرب احمد آلپیش از آنکه 
در نگاه او، در ایران از آزادى عقیده، گفتار  .کند هایى ذکر مى نمونه 1340در ایران دهه  »نمایى

خبرى نیسـت و   »انتشار آراى مخالف با سلطه حکومت وقت«هاى گروهى و  و استفاده از رسانه
قناعـت   »شـهید نمـایى  «و  »خفیـه بـازى  «هایى هستند که به  اند یا فرقه»فرمایشى«احزاب یا 

او بر این نظـر اسـت کـه     .آیند شمار مىاند و یا جایگاهى براى اعمال سیاست بیگانگان به  کرده
زدگى اسـت ـ نـه مجـاز      هاى غرب تقلید از دموکراسى غربى به صورتى تظاهرآمیز ـ که از نشانه 

 .است و نه به صلاح ایرانیان
گونـه   ى تحقق دموکراسى یعنـى ظهـور رأى و اراده مـردم را در ایـران، ایـن     ها راه، آل احمد   

 :شمارد برمى
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ى بزرگ محلى ـ و مالکان اراضى ـ و بقایاى خان خانى سلب اختیـار    ها قدرتاز  .الف«
 .اند شده باشد ـ که مزاحم اعمال راى آزاد مردم

هاى وقت، بلکـه نیـز در اختیـار     وسایل انتشاراتى و تبلیغاتى نه در انحصار حکومت .ب
 .هاى وقت گذاشته شده باشد مخالفان حکومت

بندیهاى حقیر سیاسى، قدرت عمل پیدا  دسته احزاب به صورت واقعى و نه در لباس .ج
 .کرده باشد و قلمرو وسیع یافته باشد

در کارهاى کشورى به شدت جلـوگیرى   »سازمان امنیت«ى و تأمیناز دخالت قواى  .د
 1».شده باشد

آزادى «، »آزادى مخـالف «، »برابـرى «در موارد چهارگانه بالا، به ترتیـب بـر ضـرورت     احمد آل
ورزد و  مى تأکید »عدم دخالت نیروهاى انتظامى و اطلاعاتى در امور مدنى« ، و»تشکیل احزاب

مفهوم دموکراسـى در عمـق    تأثیرسپس در ادامه، تحقق دموکراسى در ایران را در گرو نفوذ و 
جامعه از رهگذر تعلیم و تربیت مداوم، و آشنایى مردم با روش حزبى ـ به معنى صحیح و دقیق 

 .داند کلمه ـ مى
ى نظـرى  هـا  بحـث درباره دموکراسى ـ هماننـد دیگـر مفـاهیم ـ وارد قلمـرو        احمد آل دهر چن

آورده، در خـور توجـه و اهمیـت     زدگـى  غـرب شود، اما آنچه درباره دموکراسى به اشاره در  نمى
رفـت آن از   ى بـرون هـا  راهدر اندیشیدن به ایران و  احمد آلدهد که  این موضوع نشان مى .است
یاز ایران بـه دموکراسـى و برخـوردارى جامعـه     نخودکامگى و استیلاى بیگانه، ازافتادگى،  عقب

بـر همـین    .ایرانى از ساختارهاى دموکراتیک ـ هرچند به نحو اجمال و گذرا ـ غافل نبوده است  
از یـاد   .کنـد  را مطرح مـى  »دموکراتیزه کردن رهبرى مملکت«، دلیرانه اندیشه احمد آلاساس، 

ن اندیشه را در روزگـارى بـه میـدان آورده بـود کـه اسـتبداد و حکومـت        ای آل احمدنبریم که 
یعنـى  . دانست ـ بر ایـران اسـتیلا داشـت     مى »ظل اللَّه«خودکامه فردى ـ حکومتى که خود را  

اگر دست به عصا و پا بـه راه رفتـى کـه رفتـى وگرنـه      « :آل احمدسرزمینى که در آن، به قول 
  :از دیدگاه او  2».لبتها] هم[قلم پایت را. کنند قلمت را خرد مى

وظیفه فرهنگ به خصوص مدد دادن است به شکستن دیـوار هـر مـانعى کـه مرکـز      «
 .فرماندهى و رهبرى مملکت را در حصار گرفتـه اسـت و آن را انحصـارى کـرده اسـت     

را از انحصار این و آن کس یا  یعنى آن .کردن رهبرى مملکت است »دمکراتیزه«غرضم 
وظیفـه فرهنـگ، ریخـتن و     .توان صراحت داشـت  بیش از این نمى .نخانواده در آورد

و مدد دادن اسـت بـه    .شکستن هر دیوارى است که پیش پاى ترقى و تکامل افراشته
نه به آن طرفى که در  .هاى ذهنى و واقعى و انسانى که از آینده است آن طرف معادله

ى هـا  قـدرت فرهنگ و سیاست مـا بایـد از    .حال زوال است و در خور روزگار ما نیست
ات کهـن را بـا همـه    تأسیس ـجوان و تند و محرك به عنوان اهرمى استفاده کنند کـه  
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شان به طرفۀالعینى از جا برکند و از آنها همچون مصالحى براى سـاختن   سنگین بارى
 1».دنیایى دیگر استفاده کند

اندیشه اصلاح در حکومت  احمد آلافت که توان دری از مفهوم دموکراتیزه کردن رهبرى ایران مى
اینکـه   .امور کشور به ساختارى دموکراتیـک را در سرداشـته اسـت    مفردى ایران و سپردن زما

خارج شود، به معنى ضرورت جایگزین شدن دموکراسى  »خانواده«یا  »فرد«حکومت از انحصار 
دموکراتیزه کردن رهبـرى ایـران، یعنـى     .و به مفهوم آن است که مردم در ایران حکومت کنند

 ـ  احمد آل .واقعیت بخشیدن به حاکمیت ملى نقـش بنیـادین فرهنـگ در دگرگـون      هبا تکیـه ب
بیند  گرایى را مى ساختن وضع کشور، در سیماى حکومت فردى شاه ایران، خطوط زوال و واپس

ر اندیشه دموکراسى براى ، د»هاى ذهنى و واقعى و انسانى که از آینده است معادله«و در ژرفاى 
 .مردم ایران است

بایست روش  با مطرح کردن ضرورت دموکراتیزه کردن رهبرى ایران، قاعدتاً مى احمد آلهرچند 
اصلاحات تدریجى را بپذیرد، زیرا دموکراتیزه کردن نظام رهبرى یک کشور، از رهگذر اصلاحات 

اى کـه از او نقـل کـردیم، تلویحـاً      نىِ فقـره هاى پایـا  آید، اما عبارت آرام و گام به گام فراهم مى
به جنبش و انقلاب در برابر حکومت خودکامه فردى است، زیـرا وى از   احمد آلنمایانگر توصیه 

اکنون پرسش  .گوید ات کهن به طرفۀالعینى سخن مىتأسیسو از جاکندن  »ریختن و شکستن«
گرانه را با سـخن رانـدن از دمـوکراتیزه     از یکسو، سازوکارى اصلاح احمد آلاین است که چگونه 

کند، اما از سوى دیگر، بلافاصله، فرهنگ و سیاست کشـور را بـه    کردن رهبرى ایران مطرح مى
خواند؟ این گونه ناسازگاریها، از عـدم انسـجام فکـرى و     ریختن و شکستن و از جا کندن فرامى

 .گیرد پرده برمى احمد آلمنطقى و از آشفتگى ذهنى 
  :کند که آموختگان ایرانى یاد مى از بالا رفتن شمار دانش زدگى غربدر  احمد آل

کسانى که بـه قصـد کارمنـدى و رهبـرى      .ها خواهد افزود روز به روز به خیل ناراضی«
انـد، امـا راهـى بـه      اند تا پشت دیـوار رهبـرى رسـیده    اند و خوانده ادارى، درس خوانده

 2».رهبرى مملکت ندارند
خـواه و ضـددموکراتیک ایـران در     او این فرایند را با رهبرى فردى، خودکامه، متمرکز، تمامیـت 

ایران افزوده  »محیط روشنفکرى«در نتیجه این تضاد، از یکسو برگستره و دامنه  .بیند تضاد مى
شود و از سوى دیگر، نظام فردى و خودکامه، با استفاده از ساز و کارها و ابزارهـاى پلیسـى،    مى

ــر خیــل دانشــگاه رفتگــان و   گیریهــا و فشــارهاى افــزون اطلاعــاتى و امنیتــى، ســخت تــرى ب
 .کند آموختگان اعمال مى دانش

به مسائل ایران، از انقلاب مشـروطه و قـانون اساسـى آن گرفتـه تـا موضـوع        احمد آلرهیافت 
روشنفکرى و روشنفکران ایرانى و از دین و روحانیت تا دموکراسى، با درجاتى متفاوت، از ضعف 

تـوان   در عین حال مـى  .برد زدگى رنج مى پشتوانه مستند تاریخى، ناسازگارى درونى و سیاست
در پرداختن به ابعادى از مسائل ایران، همـواره در اندیشـه اسـتقلال و     آل احمداذعان کرد که 
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 .پیشرفت و به در آمدن کشور از سلطه حکومت خودکامه فردى و وابسته به بیگانه بـوده اسـت  
تـاریخى و دگرگـونى    هاى نادرست از تحـولات  گیري اما از دیگر سو، او با ارائه برداشتها و نتیجه

انه کمک چندانى بـه تحقـق اسـتقلال و پیشـرفت کشـورش      متأسفساختار اجتماعى در ایران، 
رویکرد او به انقـلاب مشـروطه و موضـوع روشـنفکرى و روشـنفکران در ایـران، از        .نکرده است

 .مصداقهاى بارز این واقعیت است
  

  هاى سیاسى؛ بازتاب وضعیت جامعه ایران داستان
ـ که ذکر آن رفت ـ او بـه عنـوان      احمد آلهاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى  گذشته از پژوهش

ى اجتمـاعى و سیاسـى ایـران    ها  دگرگونیهایى از  اى اجتماعى و داستان نویس، جنبه نویسنده
هـا آشـکارا    این داستان .هاى کوتاه و بلند خود بازتاب داده است معاصر را در شمارى از داستان

اى پیوسته و فعال، اوضـاع سیاسـى و اجتمـاعى ایـران را در      به گونه احمد آلدهد که  ىنشان م
کرده و نمونه هایى از آن را در قالب داستان، در برابـر دیـدگان    روزگار خود از نزدیک دنبال مى

  .داده است خوانندگان آثارش قرار مى
به این سو منتشر  1324از سال هایى که او  را در مجموعه داستان احمد آلهاى سیاسى  داستان

اى تحولات اجتماعى و سیاسى ایـران را   ها افزون بر اینکه پاره این داستان .توان یافت کرده، مى
در  .نیـز هسـت   احمـد  آلگیرد، نمایانگر سیر تحـول روحـى و فکـرى     در برمى رضا شاهاز دوره 

، احمـد  آلسـى ـ اجتمـاعى    هاى سیا واپسین بخش این نوشتار، با مراجعه به شمارى از داستان
به این سو و نوع رویکـرد او   1300ى ها سالخواهیم کوشید بازتاب رخدادهاى سیاسى ایران از 

   .را به اوضاع اجتماعى و سیاسى ایران، در قالب داستان، واکاوى و ارزیابى کنیم
 هاى سیاسى نگاهى به داستان. 1
 دید و بازدید  .1-1

انتشار یافته،  1324است و به سال  آل احمدکه نخستین اثر  بازدیددید و در مجموعه داستان 
آور دوران حکومـت پهلـوى را ترسـیم     فضاى سنگین و رعب »شمع قدى«نویسنده در داستان 

انـد،   یى که مردم روى منبر روشن کـرده ها شمعبابا صالح، مؤذن پیر یک مسجد، از  .کرده است
پراکند و زیر پا  را مى ها شمعسد و با کشیدن باتوم خود، ر کند که پاسبانى از راه مى مراقبت مى

احترامـى را آن هـم در    دهند، اما بابا صالح ایـن بـى   مردم از ترس واکنش نشان نمى .کند له مى
خوانى هسـتند،   که مردم در حال عزادارى و نوحهها  شبدر یکى از  .کند شب قتل فراموش نمى

ت در حالى که آزادى تظاهرات مذهبى همه جا اعـلام  درس .کنند به مسجد حمله مى ها پاسبان
دارِ خود را دعا  در آخر منبر خود، شاه اسلام پناه و رئیس الوزراى دین«خوانها  شده بوده و روضه

، در هـا  پاسـبان خاطره بیست ساله تلخـى کـه از رفتـار    «اما هراس از نظامیان و  1».کرده بودند
بابـا   2 ».مردم، بیش از یک اعلان عمومى واقعیت داشـت در خاطر همه بود، براى  هاى عزیز ماه

شـنود کـه از    به مسجد، صداى گفـت و گـوى دو پاسـبان را مـى     ها پاسبانصالح، پس از حمله 
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خواهند به خانه خودشان  مى ها پاسبانگویند و از اینکه وقتى  چاره سخن مى ترسیدن مردم بى
کرده پاسبانى که آن شب با باتوم خود  بابا صالح که گمان مى .ترسند هم بروند، مردم از آنها مى

بینـد یکـى از دو    ى نذرى را در هم شکسته، لابد به سزاى عمل خود رسیده، وقتى مـى ها شمع
مقدمه باتون خود را کشیده بود  بى«کردند، همان آژانى بود که  وگوى مى پاسبان که با هم گفت

نشیند  شود، روى زمین مى ناگهان زانوهایش سست مى 1 ،».حواله رفته بود ها شمعو براى کمر 
  .رود و از حال مى

انگیز جنگ دوم جهانى را که بر آسمان تهران سنگینى  فضاى هراس آل احمد، دید و بازدیددر 
اى نزدیک یک حمام زنانه بـا هواپیمـا    نقطه .دهد نشان مى »تجهیز ملت«کرده، در داستان  مى

در شهر،  .برند مردم در وحشت و اضطراب به سر مى .وضعیت شهر آشفته است .شود بمباران مى
زنها با شنیدن صداهاى انفجار، بـا وحشـت و هـراس از حمـام زنانـه فـرار        .ها بسته است مغازه

 »بگـوم « .اما پیرزنى بى خبر از ناامنى، حنا به سر بسته و در حمام دراز کشیده اسـت  .کنند مى
میگند الان دنیـا   .شنوى؟ بمب میندازن مگه نمى« :پرسد رساند و مى مىسراسیمه خود را به او 

مگه خـواب بـودى؟ زنـا همـه، لخـت لخـت، از حمـوم در         .مثل طیفون نوح، کن فیکون میشه
این سر و صداها رو میگى؟ اینا که چیـزى   ...اى ننه« :گوید اما پیرزن در جواب او مى 2 ».رفتند
 3».این گرپ گرپ سم اوناست .کنند قاطرا دارن سر تون حموم پِهنِ خالى مى .نیست

  بریم از رنجى که مى .2-1

ادبیـات  «یـا   »ادبیـات سوسیالیسـتى  «در حـال و هـواى    بریم از رنجى که مىمجموعه داستان 
هاى  تقریباً تمامى داستان .انتشار یافته است 1326به رشته تحریر درآمده و در سال  »کارگرى

 .کشد بار و دردناك کارگران زحمتکش معدن را به تصویر مى این مجموعه، زندگى سیاه، مشقت
هـاى   اند و یـا بـه جوخـه    اند، یا به بند افتاده اند، یا فرارى کارگرانى که یا سر به شورش برداشته

  :مافکنی هاى این مجموعه نظرى مى به داستان .اند آتش سپرده شده
نیروهـاى   .رسـد  نفر مـى  2500داستان کارگران معدن است که شمار آنان به  »دره خزان زده«

کنند و آن را به گردن کارگران  نظامى مستقر در اطراف کارخانه، در تاریکى شب تیراندازى مى
به دنبال این واقعه، رئـیس کارخانـه بازداشـت     .اند شوند که مسلح کارگران متهم مى .اندازند مى
شوند و  سه کارگر در این ماجرا اعدام مى .برند شود و نظامیان به اقامتگاه کارگران یورش مى مى

  .افتند نه کارگر دیگر به زندان مى
، اسد یکى از هشتاد و سه نفرى اسـت کـه از زیـراب بـه کرمـان تبعیـد       »ها زیرابى«در داستان 

اسـد در سـاختن زنـدان کرمـان،      .دکنن ـ نظامیان با حمله به معدن، آن را اشـغال مـى   .اند شده
کشند، اما راه  او و استادکارش از این وضعیت جهنمى رنج مى .کند وردست یک بنا کارگرى مى

  .یابند خلاصى نمى
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او جـزء بیسـت و هفـت نفـرى      .»رحمـان «، شرح ماجراى کارگرى است به اسم »محیط تنگ«
رحمان از تنگى سلول زنـدان در مشـقت و عـذاب اسـت و      .اند است که در نوشهر دستگیر شده

هایش تا صبح سر پا بایستد وگرنه بـه حـبس ابـد     طبق دستور زندانبان باید در کنار هم سلولى
گیرد در  آورد و تصمیم مى خوابى و خستگى شدید، طاقت نمى او به علت بى .محکوم خواهد شد

شود، به او  توار زندان که از موضوع با خبر مىاس .گوشه سلول جایى براى خود باز کند و بخوابد
زنـدانبانان رحمـان را بـه     .کنـد  شود و او را ناکار مى رحمان با استوار درگیر مى .آورد یورش مى

رحمان در واپسین دقـایق زنـدگى، از ادامـه مقاومـت و ایسـتادگى       .زنند قصد کشت کتک مى
  .گوید همنوعان رنج کشیده خود سخن مى

است که در شـاهى بـه بنـد افتـاده      »ایوزخانى«استان یک زندانى سیاسى به اسم ، د»اعتراف«
برنـد و زجـر    هاى مسلح، او را در میان برف و سرما، دستبند به دست به بیابان مى ژاندارم .است
سرانجام، ایوزخانى با وجود توان و زورمندى، در برابـر چشـمان ژانـدارمها در بیابـان      .دهند مى
  .گیرند که چطور جسد او را حمل کنند و به شهر برگردانند ها عزا مى رمژاندا .میرد مى

ها و پایین کشیدن تابلوى آن  ، شکستن شیشه»کلوب«با غارت  »آبروى از دست رفته«داستان 
اما هرازانى سقط فروش،  .میرزا حسن کتاب فروش آدمى است عاقل و دوراندیش .شود آغاز مى

شـهر در نـاامنى، بلاتکلیفـى و     .ه ایستادگى در برابر حکومت استرفیق پنجاه ساله او، معتقد ب
 .گیرد مغازه خود را به زور نبندد هرازانى، برخلاف همکارانش، تصمیم مى .برد وحشت به سر مى

هاى خود را بـاز   داران دیگر، به دنبال او، دکان دکان .کند اش را باز مى رود مغازه او صبح زود مى
پاسـبانى از   .تابـد  در شهر حکومت نظامى است و حکومـت، هـیچ نافرمـانى را برنمـى     .کنند مى

ان دکان او را مهر مأمورافتد و  هرازانى به زندان مى .شود فرماندارى نظامى به مغازه او روانه مى
  .کنند و موم مى

سـوخته و  ، داستان عکاسى است که در کنار دریا ـ در بابلسر ـ با لب و دهان   »روزهاى خوش«
او از بنـدر پهلـوى    .گیـرد  دندانهاى سیاه شده و در حال افتادن، براى مشتریان خود عکس مـى 

عکاس ضمن درد دل کردن با نویسنده داستان، از کشته  .پاید آمده و پاسبانى لب دریا او را مى
و شدن پسرش، از اینکه در عکاسخانه او همـواره آژانـى مراقـب او بـوده و در مـورد مشـتریان ا      

شـود کـه    سرانجام آنچنان عرصه به عکاس و زنـش تنـگ مـى    .دارد داده، پرده برمى گزارش مى
امـا   .خودکشى کنند و از درد و رنج زندگى خلاص شوند »سوبلمه«ن گیرند با خورد تصمیم مى

، مـأمور ماند و او اینک در بابلسر نیز ـ در کنار دریا ـ با مراقبت یک پاسبانِ     این نقشه ناکام مى
  .است »زیرنظر«چنان  هم

  سه تار  .3-1

هاى سه تار بـا فاصـله    داستان .منتشر کرد 1327را در سال  سه تارمجموعه داستان  آل احمد
کاود و  ابعادى از زندگى مردم را از نگاه نویسنده مى »ادبیات سوسیالیستى«گرفتن محسوس از 

چى، داراى زن و سه فرزند که  زیره، داستان مردى است به اسم »آرزوى قدرت« .دهد نشان مى
او از مشاهده نظامیان تفنـگ بـه دوش کـه ناصـر      .کند اى در بازار تهران کار مى خانه در تجارت

چـى در   زیـره  .شود اند، دچار اضطراب خاصى مى خسرو و باب همایون را در تسخیر خود گرفته
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کند روزى یک قبضـه   و آرزو مىپاید  خانه، مدام نظامیان را مى مسیر رفت و آمد خود به تجارت
هایشان با  کند و به تفنگها و سرنیزه او آن قدر تفنگ به دوشان را دنبال مى .تفنگ داشته باشد

هـا و دنبـال    دوزد که سـرانجام روزى از پـس همـین کنجکـاوي     کنجکاوى و حسرت چشم مى
چى پس  قتى زیرهو .در شهر حکومت نظامى است .افتد شود و به زندان مى ها دستگیر مى ن کرد

رود و به  خانه مى راست به صندوق گردد، یک شود و به خانه برمى ىم از چهار روز از زندان آزاد
ها قبـل در بسـاط خـرد و ریـز عمـویش پیـدا کـرده، از آن         گردد که مدت اى مى دنبال سرنیزه

ابد، زیـرا در  ی اما او سرنیزه را نمى .خانه خود پنهان کرده است خوشش آمده و آن را در صندوق
  .اند ان خانه او را تفتیش کردهمأموربرده،  مدتى که در زندان به سر مى

  زن زیادى. 4-1

انتشار یافته، در واقع  1331که به سال  زن زیادىاز مجموعه  »خداداد خان«داستان طنزآمیز 
او به عضویت کمیته مرکزى حزب درآمـده   .ترسیم چهره یکى از رهبران حزب توده ایران است

 »تئوریک«حزب و سردبیر مجله ماهانه  »ارگان«رود، مدیر روزنامه  و از سران حزب به شمار مى
او مدت پنج سال  .کند را نیز بى اسم و رسم اداره مى »دیکتاتورى« نامه ضدآن است و چند روز

و  »اوف«هایى کـه نامشـان بـه     از زندان رهایى یافته و با آدم 1320در سال  .سابقه زندان دارد
خداداد خان آدمى است دو رو که به مجالس  .شود، آشنایى به هم زده است ختم مى »ایسکى«
رفت و آمد دارد و معتقد  »محافل فرهنگى و خانه فرهنگى«و  »نیمه سیاسى و نیمه دوستانه«

طلبى حزبى است که به آینده  او فرصت 1.»د به جنگ بورژواها رفتبا سلاح بورژوازى بای«است 
ى جور واجور سیاسى و حزبى خـویش  ها مسئولیتاعتنا نیست، اما سخت سرگرم انجام  خود بى

  .است
  مدیر مدرسه .5-1

تـرین و   منتشـر شـد و یکـى از مهـم     1337داسـتان بلنـدى اسـت کـه در سـال       مدیر مدرسه
است، هم از نظر نثر و هم ساختار داستانى ـ روایى و هم پیام   احمد آلترین کارهاى ادبى  جدى

در واقع روایت معلمى است که پس از ده سال تدریس، به مـدیرى یـک    مدیر مدرسه .و محتوا
اصلى داستان، مدیر مدرسه است که خود راوى داسـتان   نقش آفرین .شود دبستان منصوب مى

هـا،   نیست، در آغاز تصویرى از مدرسه، ناظم، معلم داحم آلراوى که کسى جز خود  .نیز هست
روى دیوار گچى کلاس، به عجله و ناشـیانه، علامـت داس و    .کند آموزان ارائه مى فراش و دانش
هـاى   آموزد که به جاى نُه خروار زغال، براى سوخت بخاري ناظم به مدیر مى .اند چکش کشیده

اره فرهنگ کنار بیاید، وگرنه کـار مدرسـه لنـگ    مدرسه، هجده خروار تحویل بگیرد و بعد با اد
کند که چـرا بـراى کمـک بـه لبـاس و کفـش و کـلاه         مدیر مدرسه خود را ملامت مى .ماند مى

مدیر  .یک حاجى پولدار تشکیل شده است آموزان به انجمن محلى قدم نهاده که در خانه دانش
هاى مستهجن چند زن را بـه   مجبور است افتضاح یکى از معلمها را رفع و رجوع کند که عکس

ها را ببرد و  آموزان سپرده تا آنها را در خانه روى تخته سه لا بچسباند و دور عکس یکى از دانش
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رود و مـدیر را بـه    معلم کلاس چهارم زیـر یـک ماشـین سـوارى مـى      .آنها را به معلم برگرداند
 .کند ریزى مى کمى خونشکند و مغز او  یک دست و پاى معلم مى .کشاند دوندگى و دردسر مى

انـد و بـه پـدر او وعـده      گویا ضارب آمریکایى بوده است، زیرا از طرف او به عیادت معلـم آمـده  
در این میان، معلم کلاس سوم  1».وقتى خوب شد در اصل چهار استخدامش کنند«اند که  داده

لـم حسـاب   مدیر، هنگامى کـه بـه همـراه مع    .شود که یک ماه و اندى مخفى بوده، دستگیر مى
شنود که رئیس فرهنگ برکنار شـده،   رود، از معلم حساب مى مدرسه در زندان به ملاقات او مى

هاى انتخاباتى  کن، به این صورت که دو تن از کارچاق»ها کرده پا تو کفش یکى از نماینده«زیرا 
را اند و رئیس فرهنگ، شب عیـدى حقوقشـان    گرفته این نماینده از صندوق فرهنگ حقوق مى

گردد در این اندیشه است که بـه   مدیر مدرسه از ملاقات معلم کلاس سوم که برمى .بریده است
یعنـى آن خرپـول فرهنـگ    «سـاز،   اى است که یـک مدرسـه   میل و رغبت خود، زندانى مدرسه

 .براى او ساخته است »دوست
شده، به دنبال  مدیر مدرسه که تاکنون دو بار تصمیم به استعفا گرفته ولى از اعلام آن منصرف

آمـوزى کـه    آموزان مدرسه، اعتراض شدید پدر دانـش  یک رسوایى جنسى میان دو تن از دانش
اش را خطـاب بـه    آموز تجاوزگر، سرانجام اسـتعفانامه  مورد تجاوز قرار گرفته و کتک زدن دانش

 .اندازد اش که تازه رئیس فرهنگ شده بوده، به صندوق پست مى همکلاسى پخمه
 القلم نون و. 6-1

پس «در آغاز و  »پیش درآمد«انتشار یافته است، با  1340که در سال  نون و القلمداستان بلند 
پـردازى شـرقى نگاشـته     ، به شیوه قصه»مجلس«در انتها و در میان این دو، در هفت  »دستک

نـون و   .ان حکومت پهلوى در امـان بمانـد  مأمورشده تا با این تمهید، از تیغ ممیزى و تفتیش 
کنـد تـا در فراسـوى آن، قصـه      در ظاهر، نمادهایى از آغاز پادشاهى صفوى را تصویر مـى  القلم

  .هاى سیاسى بومى و مردمى را در ایران معاصر روایت کند پرغصه ناکامیها و شکستهاى جریان
ه نویسى کار مردم را را اند که در شهر با عریضه میرزا عبدالزکى و میرزا اسداالله دو آمیرزا بنویس

میرزا عبدالزکى در عین زیرکى و دنیا دیـدگى، اهـل مماشـات و تقـرب بـه قـدرت        .اندازند مى
در برابـر،   .سیاسى است و با خانلرخان، شاعر و ادیب دربارى، روابطـى نزدیـک و دوسـتانه دارد   

میرزا اسداالله اهل ساخت و پاخت با حکومت نیست و دوستى و همدردى با تـوده مـردم را بـه    
  .با حکومتیان برگزیده است جاى نزدیکى

شود، چند ماهى تمشیت  هنگامى که قبله عالم به علتى نامعلوم با اردوى خود از شهر خارج مى
افتد و در هنگامه هرج و مرج و آشوب، بحث و گفـت و گـو    مى »قلندران«امور جامعه به دست 

بین میرزا عبدالزکى و میرزا اسداالله درباره ماهیت قدرت سیاسى و وظیفه افراد در برابر حکومت 
کند، امـا   بینى نگاه مى میرزا عبدالزکى به تغییراتى که در شرف وقوع است با خوش .گیرد درمى

رسند،  آیند و به قدرت مى اى مى روند و عده اى مى عده .مید نداردمیرزا اسداالله به اوضاع چشم ا
چون لازمه هر «مخالف است،  »در اصل با هر حکومتى«او  .اما وضع همان خواهد بود که هست
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سرانجام با  1 ».حکومتى، شدت عمل است و بعد قساوت و بعد مصادره و جلاد و حبس و تبعید
هیچ دردى از دردهاى روزگـار را دوا     با علم به اینکه«ا اسداالله اصرار زیاد میرزا عبدالزکى، میرز

شـکایت   به رسیدگى صبح و غروب کارش ]اکنون[به جاى نوشتن شکایت مردم، « 2»کنیم نمى
 3 .است »مردم

با انتشار خبر بازگشت اردوى قبله عالم بـه شـهر، جماعـت قلنـدران دچـار آشـفتگى و از هـم        
اندیشند، اما بـه   اى به فرار مى بنابراین، عده .راهى براى مقاومت وجود ندارد .شوند پاشیدگى مى

   ،نظر میرزا اسداالله
تا وقتـى حکومـت بـا ظلـم      ]...[مؤثرترین نوع مقاومت در مقابل ظلم، شهادت است «

شـود زنـده نگـه     آید، حق را فقط در خاطره شهدا مـى  است و از دست ما کارى برنمى
   4 ».داشت

بـه  «به قبله عالم کـه   »میزان الشریعه«شود،  ها نوشته مى میرزا اسداالله در صورت تبعیدىاسم 
گویـد، در حـالى کـه قلنـدران همـه فـرار        ، تبریک مـى »صداى ضجه مردم از خواب بیدار شده

  .اند اند و هزاران نفر دستگیر، شمع آجین و یا جلوى مرکب قبله عالم قربانى شده کرده
  پنج داستان .1-7

شوهر «و  »جشن فرخنده«منتشر شده، دو داستان  1350که در سال  پنج داستاندر مجموعه 
جشـن  «راوى داسـتان   .با درونمایه سیاسى ـ تاریخى به رشته تحریر درآمده اسـت   »آمریکایى
رود و شاهد رخدادهایى است که در خانه  به نام عباس که به مدرسه مى است ، کودکى»فرخنده

آور دوران حکومـت رضـا    متن داستان، فضاى استبداد زده و خفقان .گذرد مىو محله و مدرسه 
دار به سر بگذارند و زنان باید چادر از سر  مردان باید کلاه لبه .کند شاه را به خواننده منتقل مى

خانه بروند و روحانیـان   آموزان مدارس باید یا شلوار کوتاه به پا کنند یا به مکتب بردارند و دانش
گـردد،   موقعى که او از مسجد به خانـه برمـى   .پدر عباس روحانى است .جواز عمامه بگیرندباید 

نامه، دعوتى اسـت   .دهد که به پدرش تحویل دهد اى به عباس مى زند و نامه پست در مى مأمور
دى و آزادى بانوان، مجلس جشنى در منزل  17به مناسبت جشن فرخنده «از آقا و همسرش، 

دنباله داستان، روایت تمهیدات  .آورد آید و او را به خشم مى سخت بر آقا گران مىکه  5 »...بنده
آقا و چند تن از مریدان، اعم از دولتى و غیردولتى است تا چگونه مشکل رفتن آقا بـه مجلـس   

شود که صاحب منصبى که از مریدان آقا است، دختر  قرار بر این مى .کنند و فصل جشن را حل
اى  ساعتى به صیغه آقا درآورد تا بتواند با او به مهمـانى بـرود، امـا بـه گونـه      خود را دومکشفه 

  .آید نامعلوم، این طرح به اجرا در نمى
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اش ـ   یک زن جوان ایرانى است که در تهران بـا معلـم زبـان انگلیسـى     »شوهر آمریکایى«راوى 
هنگامى  .انجامد کند و این رابطه به ازدواج مى یعنى جوانى آمریکایى ـ رابطه دوستانه برقرار مى 

گردند، شوهر آمریکایى که خودش را حقوقدان معرفـى کـرده بـوده،     که این دو به آمریکا برمى
کار او در یـک گـروه، دفـن اجسـاد در      .آید در واشنگتن از آب درمى »آرلینگتون«کارگر پارك 

در  .کننـد  در این پارك، ده دوازده گروه دیگر نیز همین کار را مى .هاى مخصوص است صندوق
شـوهر آمریکـایى جـزء     .آورنـد  واقع کار آنها، دفن اجساد سربازانى است که از جنگ ویتنام مى

سابق او بـراى زن ایرانـى    »گرل فرند«این موضوع را  .اند افرادى است که از جنگ کره بازگشته
اولى در جنگ کره کشـته شـده، دومـى در جنـگ ویتنـام و       ؛او سه نامزد داشته .کند فاش مى

یـا  «گردنـد   گوید سربازانى که از جنگ برمى او به زن ایرانى مى .سومى شوهر خانم ایرانى است
 1 ».شـوند  ند، یا خل و دیوانه و دزد و قاتل مـى گیر غریب را پیش مىو  این جور کارهاى عجیب

گیـرد و بـا تنهـا فرزنـد      شود، از او طـلاق مـى   زن ایرانى که از حقایق زندگى شوهرش آگاه مى
زن ایرانـى در میـان شـرح سرگذشـت خـود در یـک مهمـانى         .گـردد  دخترش به ایران باز مى

دارد که همسر یک پسر جـوان   برمىهاى یک زن آمریکایى در تهران پرده  خانوادگى، از صحبت
 2»اى نماینده مجلـس  اند که بیا شده شوهرش را تلگرافى احضار کرده«ایرانى شده است و حالا 
   :زن آمریکایى گفته است

ما آمدیم تمدن براى شما آوردیم و کارکردن با چراغ گاز را ما یادتان دادیم و ماشین «
   3».و از این حرفها ...رختشویى را

   :گوید انى مىزن ایر
زده و  هاش معلوم بود که هنوز تو خود تگزاس رخت را توى تشت چنگ مـى  از دست«

نه از آنهایى که تـو ملکشـان نفـت پیـدا      .دختر یک گاوچران بود! ها آن وقت این افاده
   4 ».چرانند نه، از آنهایى که گاو دیگران را مى .شود و دیگر خدا را بنده نیستند مى

دهـد و بـه او    ایرانى ماجراى زندگى خود را براى این زن آمریکـایى شـرح مـى   هنگامى که زن 
   :گوید گوید که شوهرش چکاره بود و چرا از او طلاق گرفته، او در جواب مى مى

اند کـه   اش دست به سرت کرده لابد خانواده ...هیچ کارى عار نیست .اینکه عیب نشد«
   5».اى و از این حرفها یا لابد بد اخلاق بوده .ات نرسد ارثش به بچه

گیـرى   و زن ایرانى با اشاره به شوهر این زن آمریکایى که نماینده مجلس شده، به ایـن نتیجـه  
   :رسد که مى

رود  آخر اگر این خاك بر سرها نروند این لگوریها را نگیرند که دخترى مثل من نمـى «
 1 ».خودش را به آب و آتش بزند
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رود و از خـود   خورد و به فکر فرو مى در پایان روایت سرگذشت خود، ناگهان یکه مى زن ایرانى
را  »گـرل فرنـدش  «نکند آن دختره زیـر پـام را روفتـه باشـه؟      ...!اى دل غافل ...اما« :پرسد مى
 2»...هان؟ .گویم مى

 هاى سیاسى تحلیل داستان. 2
اجتماعى، فرهنگى و سیاسى مشترك  هاى توان ویژگی ، مىاحمد آلهاى سیاسى  با مرور داستان

 :ها دریافت و تصویرها و ماجراهاى داستان ها یا مشابهى را به قرار زیر در طرح
فشـار   ،انگیـز دوران حکومـت پهلـوى اول و دوم    فضاى بسته، استبداد زده، ناامن و وحشـت . 1

ى فـردى و  هـا  آزاديدر تنگنا قرار گرفتن  ،حکومت بر مردم در امور سیاسى، اجتماعى و دینى
هاى جسـمى و روحـى و اعـدام     زندانى کردن، تبعید، شکنجه ،اجتماعى و نبود تساهل مذهبى

زورگــویى، ، فســاد ادارى و مــالى مــدیران حکــومتى ،هــاى ناراضــى و معتــرض افــراد و گــروه
  .طلبى و اعمال نفوذ غیرقانونى آنان فرصت

ود تنگناهـاى معیشـتى و فشـارهاى    وج ـ ،بار قشرهاى پایین جامعـه  زندگى سخت و مشقت. 2
هـاى از دسـت    ها از آرزوهاى بر باد رفتـه، فرصـت   دریغ و حسرت توده ،اقتصادى در میان مردم

هاى جنسـى در   وجود انحرافات اخلاقى و ناکامی .هاى مکرر سیاسى و اجتماعى شده و شکست
متوسط و پایین جامعه،  بروز رفتارهاى افراطى یا انفعالى در میان طبقه .یى از مردمامیان قشره

روى آوردن به خرافات و پناه بردن به آداب  ،همراه با غم و اندوه و حرمان و احساس درماندگى
  .هاى مردم خبرى، نادانى و سطح پایین فرهنگ و آگاهى توده ظاهرى مذهبى، بى

نظام حاکم هاى جزء در برابر  مقاومت قشرهایى از مردم در میان کارگران، روحانیان و کاسب. 3
هاى مختلف، از ابراز خشم در خانه و مغازه گرفته تا اعتراض فردى و جمعى در محیط  به شکل

تحمل پیامـدهاى اعتـراض و مبـارزه، شـامل محرومیـت       ،کارخانه و معدن و بازارچه و خیابان
  .اجتماعى، آوارگى، تحمل زندان، تبعید، شکنجه و مواجهه با اعدام

میان مظاهر تجدد همانند حزب، روزنامه و ساختارهاى حکـومتى از   عدم تجانس و همنوایى. 4
 ،یکسو و بافت سنتى و بومى جامعه از سوى دیگر، همچون دو عالم جداگانه و بیگانه از یکدیگر

باورى و وادادگـى در   جامعه، به صورت خوش) بورژوازى(زدگى شمارى از قشرهاى شهرى  غرب
آمیز افرادى از غربیان نسبت به اهالى  ه توأم با تحقیر و تبعیضدر برابر، نگا ،برابر غرب و غربیان

  .ایران
توان وضعیت آشفته، بحرانى، استبدادزده،  ، مىاحمد آلـ اجتماعى  هاى سیاسى در پرتو داستان

اى که در هر حال از مقاومت، مبارزه و ایثـار   جامعه .زده ایران را مشاهده کرد مانده و غرب عقب
  .تهى نشده است

  
 ينتیجه گیر
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هـاى   اکنون در بخش پایانى این نوشتار، به ترتیب موضـوعات مطـرح شـده و بـر پایـه پرسـش      
 :پردازیم گیرى مى اى که در مقدمه مطرح گردید، به نتیجه گانه سه
هـاى تــاریخى، اجتمــاعى، فرهنگـى و سیاســى، بــر    در مطالعــات و پــژوهش احمـد  آلروش . 1

است و در ارتباط بـا موضـوعاتى ماننـد شـناخت اندیشـه،      هاى ظاهرى و صورى استوار  توصیف
در  آل احمـد هرچنـد   .هاى نظرى و فلسفى اسـت  فرهنگ و تمدن ایرانى و غربى، فاقد پشتوانه

ى هـا  بحـث هاى نظرى نزدیک شده بود، اما به نـاگزیر،   مواردى با درك ضرورت، به مرز رهیافت
رسـد نـاتوانى    بـه نظـر مـى    .کاست مىمفهومى، منطقى و فلسفى را تا سطح نگرشى صورى فرو

متناسب با موضوعاتى که مطـرح کـرده،    شناسىِ شناسى و روش در دستیابى به معرفت احمد آل
هاى بسامان و روشمند با شکست مواجه ساخته بـود، چـرا    ها و آموزه تلاش او را در ارائه نظریه

موضوعات تاریخى، فرهنگـى، اجتمـاعى و سیاسـى، چنـدان      »پاى بست«که اعوجاج و ویرانى 
 .هاى او باقى نگذاشته بود نقشى بر ایوان راهبردها و آموزه

از این موضوع که چرا و چگونه کشورهایى با دستیابى به دانـش و صـنعت،    احمد آلپرسش . 2
ورى جهـان  پیشرفت کردند و کشورهاى غیرصنعتى، مانند ایران، از کاروان دانش، صنعت و فنا

توانست  عقب ماندند، مهم و بنیادین است، اما او به دلیل برداشتهاى سطحى و سیاست زده نمى
گیـرى از   او در مواردى به جـاى بهـره   .گونه پرسشها فراهم آورد هاى دقیق علمى براى این پاسخ

عات معتبر و اطلا هالمللى و تکیه ب ى بینها سازمانالملل،  شناسى، روابط بین هاى جامعه فراورده
برد و بـه   معلوماتى ناقص و نادرست، به استقراء پناه مى روي آوردن بهمتنوع از جهان غرب، با 

مانند تصویرى که از احزاب سیاسى در اروپا و یا جایگاه  .رسید نتایجى کاذب و گمراه کننده مى
  .المللى مانند سازمان ملل متحد ارائه کرده است نهادهاى بین
ریزى نشده بود، در  هاى فلسفى، تاریخى و نقادانه پى بر شالوده احمد آلشناسى  رباز آنجا که غ

 احمـد  آل .مورد تعیین جایگاه و چگونگى نسبت ایران و ایرانیان با غرب، با ناکامى روبرو گردید
بر آن بود که باید راز شکستن طلسم صنعتى شدن و دستیابى به فنـاورى را گشـود و آن را در   

هـاى صـنعتى شـدن،     نظرى در پیش زمینـه  تأملایران به کار گرفت، اما او بدون  راه پیشرفت
نند پرسش از ماهیت سنت و تجدد، هویت ملى ایرانیان، جایگاه دین و سیاست در جامعـه و  ام

آور، ایـران معاصـر را از    اى شـگفت  او به گونه .مانند اینها، در پى گشودن این راز سر به مهر بود
 .نیاز دانسته بود ادبیات، تاریخ، حقوق و اقتصاد آن سوى مرزها، بى

ى اجتمـاعى، فرهنگـى، سیاسـى و    هـا  دگرگـونی به مسائل ایران، بـه ویـژه    احمد آلرویکرد . 3
 .شـود  ن مـى اقتصادى کشور، در نسبت با غرب و چگونگى اثرگذارى آن بر جامعه ایرانـى، تبیـی  

به تاریخ ایران به ویژه تحولات صدساله اخیر کـه نمونـه    احمد آلآلود  نگرش غیرعلمى و شتاب
آن را در انقلاب مشروطه و قانون اساسى آن مشاهده کردیم، او را از فهم، تحلیل و نقد بنیادین 

در خـدمت و  ، یعنى احمد آلاین نگرش در واپسین نوشته  .دارد ى مهم ایران باز مىها دگرگونی
تـر و   ، با آتش افکندن در خرمن روشنفکرى و روشنفکران ایرانى و سـوزاندن خیانت روشنفکران

، چنان که آل احمد .گیرد انه شکلى افراطى، ویرانگر و خانمان برانداز به خود مىمتأسفخشک، 
جهت روشنفکران آزاداندیش، داراى  دانستیم، برپایه برداشتى نادرست از مفهوم روشنفکرى، بى
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اختیار و مسئولیت و روشنفکر نمایان جانبدار نظام سیاسى خودکامه و همچنین صاحبان برخى 
انـداز   مانه چش ـمتأسـف کرد که  تأکیدتوان  مى .در صفى یگانه قرار داده بود ها را ها و صنف حرفه
از روشنفکران ایرانى ترسیم کرده بود، به ناروا، چیزى جز وابستگى، خیانت،  احمد آلاى که  کلى
 .کرد ریشگى و روان پریشى ارائه نمى زدگى، مردم گریزى، بى طلبى، غرب دینى، رفاه بى

اى  نهاز روشنفکرى و روشنفکران ایرانى در سده اخیر، که به گو احمد آلتصویر آشفته و ناصواب 
گرفـت،   گرى و فراماسونرى را نیز در برمى گرى و کسروى آمیز، پیروى از بهایى موهن و جسارت

هاى روحـانى و غیرروحـانى    اى از چهره اى براى برخى از صاحبان قدرت سیاسى و پاره دستمایه
ار فراهم آورد تا در ضربه زدن به روشنفکران ایرانى به مثابه کلیتى یکپارچـه، از چیـزى فروگـذ   

بـه   1350در واقع ایدئولوژى خردستیزى، تاریک اندیشى و روشنفکرزدایى کـه از دهـه    .نکنند
اى معطوف به قدرت در صحنه فرهنگى، اجتماعى و سیاسى ایران به میدان آمد،  این سو با اراده

از ایـن رو، سـتیز    .وام گرفـت  احمـد  آلریگ  برخى از مفردات و ابزارهاى فکرى خود را از مرده
روزافزون علیه مفهوم روشنفکرى و روشنفکران ایرانى، سکه رایـج بـازار مناقشـات اجتمـاعى و     

برانداز سیاسى شد و روشنفکرى بـه عنـوان مفهـومى ارزشـمند، بنیـادین و       ى خانمانها رقابت
تمسـخر و  اى بـراى   ارزش و در مواردى به عنوان یک ناسزا و یا بـه بهانـه   ى بىا جدى، به پدیده

 .استهزا تبدیل گردید
کارى روحانیت در برابر هجوم غرب سخن  با دیدى انتقادى از انفعال و محافظه احمد آلهرچند 

رفت ایران از عقب ماندگى و دستیابى ایرانیان به اسـتقلال و پیشـرفت را    گفته بود، اما راه برون
 .دانست در گرو همسویى و همگامى دو قشر روشنفکر و روحانى مى

درباره ضرورت آموزش، گسترش و نهادینه شدن دموکراسى در ایران، چـه   احمد آلهاى  دیدگاه
هـا، بـر    ها و تنـاقض  اى ناسازگاري در اندیشه و چه در ساختارهاى سیاسى و مدنى، به رغم پاره

و فرهنـگ   »گرایى بومى« هاو همراه با تکیه فراوان ب .روى هم، بنیادین، پیشرو و با اهمیت است
زدگى، دریافته بود که راه دشوار آزادى، استقلال  ملى و انتقاد از غرب استعمارگر و بیمارى غرب

، هرچنـد بـه نحـو    احمد آلاز این رو  .و پیشرفت ایران، در گستره دموکراسى هموار خواهد شد
ر ضرورت گسترش دموکراسـى د  هاجمال و فارغ از طرح موضوع از منظرى فلسفى و تاریخى، ب

کـردن  » دمـوکراتیزه «مرزهاى جامعه ایرانى از رهگذر تعلیم و تربیت، برپایى احزاب سیاسى و 
 .ورزید تأکیدرهبرى ایران، 

هـاى سیاسـى خـود، وضـعیت اجتمـاعى، سیاسـى، فرهنگـى و دینـى          در داستان آل احمد. 4
بـه ایـن سـو، بازتـاب      رضاشـاه پهلـوى  ى به قدرت رسیدن ها سالقشرهایى از مردم ایران را از 

انگیز دوران حکومت پهلـوى اول و   آور و وحشت او با ترسیم فضاى استبدادزده، خفقان .دهد مى
هاى خود، افرادى از قشرهاى کارگر، روحانى، معلم، کاسب، روشنفکر، نظامى و  دوم، در داستان

بـر مـردم را بـا     ها، فشارها و تنگناهـاى وارد آمـده   گزیند تا رنج صاحب منصب حکومت را برمى
، بـه رغـم فضـاى    احمـد  آلهـاى   چنـین مردمـى در داسـتان    .استفاده از کلمات به تصور کشد

آنان در برابر اسـتبداد مطلقـه فـردى،     .اند اثر نشده انگیز پلیسى حاکم، یکسره منفعل و بى رعب
و حتى  هاى مبارزه، یعنى زندان، تبعید، شکنجه، آوارگى کنند و هزینه ایستادگى و مقاومت مى
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هر چند در واکنش این افراد، بنیادهاى نظرى و راهبردى معین که بـه   .شوند اعدام را پذیرا مى
  .شود د، مشاهده نمىوش سوى هدفهاى تعریف شده رهنمون مى

، »ادبیات غیررسـمى، زیرزمینـى و مبـارزه   «به مثابه  احمد آلهاى سیاسى  در هر حال، داستان
اى که میان سـنت و   جامعه .استبداد زده و عقب افتاده ایران استتجسم جامعه بحرانى، ناامن، 

  .تجدد وامانده و چشم به راه آزادى، عدالت، استقلال و دموکراسى دارد
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